
 
 
 
 

  
             

                          

 

)ـ پژوهشیمجله علمی(مطالعات عرفانی  
 دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

200- 161، ص89شماره یازدهم، بهار و تابستان   

  
  
  
  

  
  

  منظومۀ عرفانی سعدي در بوستان
  

   *پور آرانیحسین قربان 
  

  :چکیده
هاي ادبی ایران در طول تاریخ شعر و ادب فارسی است که در مورد ترین شخصیتسعدي از بزرگ

مختلف شخصیت و شعر او کتب و مقالات متعدد نوشته شده است؛ اما آنچه این نوشته در  هايجنبه
هاي معاصران ما در باب سعدي کمتر بـدان توجـه   اي است که در نوشتهپی طرح آن است، مسئله

 بوسـتان ویـژه در  شده است و آن، نشان دادن شخصیت معنوي و عرفانی سعدي در آثـار او و بـه  
که سعدي در این منظومه فقط از مفاهیم عرفانی استفاده نکرده است، بلکه فکر است، بدین معنی 

مسلط در این اثر، فکر عرفانی است و این مسئله به دلیل تربیت عرفانی سعدي و یا حتی اعتقاد به 
منظومـۀ  . هاست؛ چیزي که در تلقی قدما از شخصیت سعدي نیز کاملاً مشهود استگونه آموزهاین

، منظومۀ عرفانی است و این سخن هرچند بـه  بوستانو  غزلیاتویژه در ر آثار او بهفکري سعدي د
معنی اعتقاد مسلم سعدي به جزئیات تصوف حداقل در تمام مراحل زندگی او نیست، نشان دهندة 

  . غلبۀ این تفکر در منظومۀ فکري اوست
طابق فکري سعدي با و ت بوستانبدین منظور این نوشته به بررسی منظومۀ عرفانی سعدي در 

پرداخته است و در آن، مباحثی چون تربیت عرفـانی سـعدي در    بوستانمحورهاي فکر عرفانی در 
نویسان دربارة شخصیت معنوي سعدي و نیز محورهـاي عمـدة تفکـر    نظامیۀ بغداد و اشارة تذکره

  . مطرح شده است بوستانعرفانی در ضمن حکایات 
  

  :هاکلیدواژه
  . هاي ملامتی، فتوتتفکر عرفانی، اندیشه، بوستانسعدي، 
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  مقدمه
بعد از اسلام تا قرن هشتم، چند جریان عمدة فکري هسـت کـه بـه    در فرهنگ ایران 

هاي مختلف بر نحوة تفکر ایرانی و نیز بر شعر فارسی تأثیر گذاشته اسـت؛ ایـن   شکل
جریـان عقلانیـت و اعتـزال؛ جریـان     : انـد از چند جریان فکـري و فرهنگـی عبـارت   

پـس از اسـلام،    اما جریان فکري غالـب در ایـران  . اشعریت و عرفان و حیرت خیامی
پس از قرن پنجم و تغییـر سیسـتم حکـومتی ایـران و     . جریان اشعریت و عرفان است

هاي غیرایرانی با صبغۀ دینی، تفکر غالب در ایـران بـه مـدت    روي کارآمدن حکومت
چندین قرن، تفکر اشعري است، ردپاي این اندیشه در تمام آثار عرفانی پـس از قـرن   

سنایی و عطار و فخرالـدین عراقـی و نظـامی و    : شودیپنجم به تفاوت مراتب دیده م
بـه عبـارت دیگـر، تمـام بزرگـان متفکـر و       ... . خاقانی و مولوي و سعدي و حافظ و

انـد و فضـاي فکـري مسـلط     اندیشمند ایرانی پس از قرن پنجم از این اندیشه برآمـده 
هفـتم و  سـعدي نیـز در قـرن    . اي استپس از این دوره تا چندین قرن، چنین اندیشه

اي است و نـه تنهـا فضـاي    و اندیشه درعصري زندگی کرده که دورة اوج چنین تفکر
فکري مسلط در آثار سعدي، تفکر اشعري و عرفانی اسـت، بلکـه کـاربرد ایـن گونـه      

اي اسـت کـه نشـانگر اعتقـاد وي بـه ایـن       ها در آثار سعدي به گونـه مفاهیم و آموزه
در فضایی رشـد و نمـو یافتـه و تحصـیل      به عبارت دیگر، سعدي. مفاهیم نیز هست

اي آمیخته شـده و او نیـز از ایـن    علم کرده که تمام ارکان و اجزاي آن با چنین اندیشه
اي کـه در مـورد   مسـئله . امکانات فرهنگی در آثار خود بهرة وافی و کافی بـرده اسـت  

  سعدي کمتر بدان توجه شده، این است کـه منظومـۀ فکـري مسـلط در آثـار سـعدي      
هـاي عرفـانی   منظومۀ عرفانی است و گرایش به آمـوزه ) بوستانو  غزلیاتویژه در به(

که در پی خواهد آمد، تعـالیم عرفـانی   البته چنان. در این آثار فراتر از حد معمول است
هـاي  در آثار سعدي در بیشتر مـوارد، شـکل خاصـی دارد و آن نزدیکـی بـه اندیشـه      

نویسـان و  غم تلقـی قطعـی برخـی تـذکره    رعلی. ملامتی و اهل فتوت و مروت است
و نیز برخی اشارات خود سعدي که خـود  معاصران سعدي از شخصیت عرفانی وي، 

  : آورده بوستانمعرفی کرده است، نظیر آنچه در » منزل و مقامسالک و صاحب«را 
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ــعدیا            ــرو سـ ــف مـ ــه راه تکلـ بـ
    

ــا    ــار و بیـ ــدق داري بیـ ــر صـ   اگـ
ــزل ــو من ــرو     ت ــه راه ــی و ش   شناسگوي و خسرو حقایقتو حق  شناس

  )4مکتب عرفان سعدي، ص: ك.، نیز ر40بوستان، ص( 
که دربارة حافظ هم چنانهم؛ به معنی مصطلح دانست» عارف«توان سعدي را نمی
بلکـه آنچـه در مـورد     )435ص، موسیقی شعر: ك.ر(محل تردید است مسئلهاین 

  . عرفانی است اوست که ۀوجه غالب در اندیش، آثار سعدي قابل توجه است
  

  تربیت عرفانی سعدي 
ویژه از آغاز قرن ششم در ایران به تحولات اجتماعی و سیاسی که از قرن پنجم و

و پایـدار  ) حکومت سلجوقیان با صبغۀ دینی بر محور کلام اشـعري (به وجود آمد
یه و راسخ گردیدن اعتقاد مردم سبب توجه به مشایخ صوف، مذهبی اتشدن اعتقاد

مغـول بـه ایـران    هنگامی کـه  . نسبت به مقامات عرفانی و خانقاه و خانقاهیان شد
، خالی بـود و تعـداد   هاي صوفیانتر شهر و دیاري در ایران از دستهکم، حمله کرد

، هفتم به بعـد تصـوف  از قرن . حساب و شماري نداشت ،ها و اهل تصوفخانقاه
ادبیات فارسی را از نظم و نثر با شدت عجیبی تسخیر کرد و تحت سیطره و نفوذ 

اسلامی به نحو خاص سایه افکنـد   ـو حتی بر فرهنگ ایرانی آورددر قطعی خود 
و  و اجتماعی ملت ایران ریشـه دوانـد   و در نحوة تفکر و حتی در حیات انفرادي

  . سعدي نیز از این قاعده مستثنی نیستکه آثار  بدان رنگ خاص بخشید
سعدي در مـدت اقامـت در بغـداد در مدرسـۀ نظامیـۀ آن شـهر بـه تحصـیل         

  :کندکه خود اشاره می، چنانپرداخت
  شــب و روز تلقــین و تکــرار بــود    مــــرا در نظامیــــه ادرار بــــود  

  )449بوستان، ص(     
وزیـر مشـهور    ـ ـالملـک یانۀ قرن پنجم به امـر نظـام  این مدارس نظامیه که از م

ایـن  ، الملـک نظام. ترین مدارس اهل سنت بود، از مهمبنیان نهاده شد ـسلجوقیان
در بلخ و  ،و به نام خود او به نظامیه موسوم بود ،مدارس را که خاص شافعیه بود
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بنـاي  . نیشابور و هرات و اصفهان و بصره و بغداد و برخی شهرهاي دیگر بنا نهاد 

آن  الملک بـر طول کشید و خواجه نظام ـق.ه 459تا  457ـ سال دو، نظامیۀ بغداد
خلیفـۀ   ـ ـموقوفاتی معین کرد تا قرن هفتم و عصر سـعدي کـه الناصـر لـدین االله    

تـاریخ ادبیـات   : ك.ر.(اي افـزود بر این مدرسه موقوفات جدید و کتابخانه ـعباسی
سـعدي نیـز در شـعر     )3/137، به نقل از طبقات الشـافعیه ؛ 237ـ2/234، در ایران

  . الذکر به این موقوفات اشاره کرده استفوق
الدین ابوالفرج ابن الجوزي را درك، و از او بـه  سعدي در بغداد خدمت جمال

این ابوالفرج نوادة ابوالفرج ابـن الجـوزي،   . یاد کرده است» شیخ«و » مربی«عنوان 
خانـدان او از   ابـن الجـوزي و  . است منتظمو  تلبیس ابلیسصاحب کتاب مشهور 

متکلمان عهد خود بودند، و در مذهب فقهی، تابع احمد حنبل و طبق گفتـۀ دکتـر   
صفا اینکه سعدي او را شیخ و مربی خوانده، منظور کسی است که وي را در علوم 

تاریخ ادبیات در ایـران،  : ك.ر.(شرعی و نه در تصوف در کنف تربیت داشته است
که مرا چندان«: شوداین امر ثابت نمی گلستاندر البته از گفتۀ سعدي ) 595ـ594/ 3

ـ به ترك سماع فرمودي و عزلـت  االله علیه رحمۀـ شیخ اجل ابوالفرج ابن الجوزي
اشارت کردي، عنفوان شبابم غالب آمدي و هوي و هوس طالب، ناچار به خلاف 

 »... .راي مربی، قدمی چنـد برفتمـی و از سـماع و مجالسـت حظـی بـر گرفتمـی       
  ) 339و  94گلستان، ص(

بن محمد ا الدین ابوحفص عمرشهاب، از دیگر استادان سعدي در نظامیۀ بغداد
ظـاهراً سـعدي در بغـداد بـه صـحبت او      . است) ه632متوفی به سال (سهروردي

ـ تر هم نیستهاي قدیمکه در بعضی از نسخه ـبوستانرسیده و در یک موضع از 
  :استه داز وي با تکریم بسیار یاد کر

ــهاب   ــاي مرشــد ش ــرا شــیخ دان ــر روي آب    م ــود بـ   دو انـــدرز فرمـ
  )449بوستان، ص(                                                            

  : نیز
ــیخ زار   ــتی ش ــه بگریس ــنیدم ک   چو برخواندي آیات اصـحاب نـار      ش

 )جاهمان(                                                                    
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 بوسـتان هـاي  ترین نسخهدر قدیم» مرشد شهاب« البته اشارت به صحبت شیخ
، تواند در صحت وقوع ایـن صـحبت  به تنهایی نمی هرچند این نکته، وجود ندارد

اشـارتی بـه ایـن    ، هم ظاهراً به استناد قول شـیخ  شدالازاردر  ، زیرامایۀ تردد شود
در ایـن   ـ ـهاي متـداول آن ـ نسخهبوستانبه علاوه اشعاري که در . ملاقات هست

تـوان در  بیان سعدي توافق تام دارد که نمـی به قدري با سبک فکر و  ،باب هست
شک کرد و وقتی شاعر تا نزدیک چهل سال بعـد  ، شیخ بوستانتعلق آن ابیات به 

نـدارد کـه خـود او در    البته غرابتی  ،حیات داشته است) 655(بوستاناتمام نظم  از
  احیانـاً ابیـات و مطـالبی افـزوده باشـد کـه در        ،هـاي متـأخرترش  بعضی از نسخه

   )226ص، جو در تصوف ایرانوجست :ك.ر(.ها نباشدهاي سابق بر آنخهنس
از « سـعدي  گویـد کـه  مـی  چنـین ، جامی دربارة ملاقات سعدي با سـهروردي 

الدین سهروردي رسـیده  ي را دریافته و به صحبت شیخ شهاببسیار، مشایخ کبار
این سخن جامی عیناً  )598ص، نسنفحات الا(».و با وي در کشتی سفر دریا کرده

الدین عمـر السـهروردي و   و صحب الشیخ شهاب« :است شدالازارترجمۀ عبارت 
) 461ص، به نقل از شدالازار؛ 527ص، قلندریه در تاریخ(»... .ۀالسفینکان معه فی 

از ابیـات   ظـاهراً  ،این عبارات در مورد مصاحبت سعدي با سهروردي و سفر دریا
هرچند گفتار سعدي در این مورد منحصـر  . مایه گرفته است بوستانالذکر در فوق

نشانی از صحبت و اقامـت در خـدمت او و اسـتماع     ،به سفر با سهروردي نیست
نیـز  ؛ 919تعلیقـات ص ، نفحات الانـس : ك.ر.(دهدنیز مییگر او د ۀسخنان عارفان

   »3/595، تاریخ ادبیات در ایران
الدین سهروردي و مشابهت بین اقـوال  اید شهابثیر نظرها و عقأت ،به هر حال

  هـا بـاقی   تردیدي در وجود نـوعی ارتبـاط معنـوي بـین آن    ، سعدي با تعالیم شیخ
شباهت قـول سـعدي    ،استاد فروزانفر، مشابهت گونه مواردبین این در. گذاردنمی

 ۀبـا گفت ـ » خبري باز نیامد ،آن را که خبر شد«: گویداهل معرفت می را که در باب
ما رجـع مـن   «: نویسدکه در همین باب می عوارف المعارفالدین در شیخ شهاب

چنـین  هـم . دکن ـمـی  خاطر نشـان » رجع الا من الطریق و ما وصل الیه احد فرجع
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در مشابهت شـریعت   ،مشرب سعدي را با سهروردي در این نکته که کمالتوافق  

به نوع در نیل به کمال براي سالک اهمیت تـام دارد و نیـز چنـد     ،است و خدمت
مجموعه مقالات : ك.ر(.گونه وجوه مشابهت ذکر کردتوان از اینرا می مورد دیگر

 گلسـتان قول مشهور سعدي در باب اول  ،به علاوه) 78ـ77، صفراشعار فروزان و
کـه   اسـت ظـاهراً مـأخوذ از حـدیثی    » آدم اعضـاي یکدیگرنـد  بنـی « :گویدکه می

انما المؤمنون کجسـد رجـل   «: کندسهروردي در عوارف از نعمان بن بشر نقل می
و ایـن  ) 81، صعـوارف (»واحد اذا اشتکی عضوه من اعضائه اشتکی جسده اجمع

را  »آدم اعضاي یـک پیکرنـد  بنی« :غیر مشهور این بیت روایت، نکته در عین حال
  ر قابـل تأییـد نشـان    در این بـاب بیشـت   ،خلاف آن است، که در غالب نسخ معتبر

باري صبحت سعدي با سـهروردي از جهـت تـاریخی اشـکالی نـدارد و      . دهدمی
که سعدي در ؛ اما ایناست اقامت و تحصیل سعدي در بغداد ةظاهراً مربوط به دور

ایـد و اقـوال سـهروردي هـم     احیاناً عقایدي خـلاف عق ، ی از سخنان خویشبعض
ارادت رسمی نرسیده  ۀدهد که ارتباط وي با سعدي به مرحلآورده، فقط نشان می

پیـر و مرشـد معـروف عصـر بـوده       در حـق و در حد تکـریم و تحسـین شـاعر    
   )227، صجو در تصوف ایرانوجست: ك.ر.(است

، کـه بـا گروهـی از مشـایخ    که سـعدي در عـین آن  چنین شایستۀ ذکر است هم
که هـر  ، چنانتابع و فرمانبردار مطلق آنان نبوده، مصاحبت و بدیشان اردات داشته
ر بلکه از راه صـبحت و کسـب فـیض از محض ـ   ، مریدي نسبت به مراد باید باشد

 ،گرفته بودنـد  ها و نتایجی که از مجاهدات خودبزرگان طریقت از گفتارها و نظر
تـاریخ  : ك.ر(.و احیاناً برخی نظرهاي آنان را نیـز پذیرفتـه اسـت    ،دار شدهبرخور

  )3/595، ادبیات در ایران
ملاقات و مصاحبت  ،سعدي ارتباط دارد ۀموضوع دیگري که به حیات صوفیان

اي الـدین، مسـئله  قات با مولانا جلاللیکن ملا ،الدین رومی استاو با مولانا جلال
سابقه ندارد و ظـاهراً   ـشد الازاراز جمله  ـحلی فارساست که در روایات قدیم م

: ك.ر.(انـد ین کسانی اسـت کـه بـدان اشـارت کـرده     تریماز قد ـدر قونیهـ افلاکی
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، رسـاله در احـوال و زنـدگی مولانـا     ؛ نیـز 227ص، جو در تصوف ایـران وجست
  )133ـ 128ص

  
  شخصیت عرفانی سعدي ةنویسان دربارتذکره ةاشار

 ةنویسان دربارعصران و تذکرهبرخی هم ةاشار ،شخصیت سعدي ةمهم دربار ۀنکت
سـیف  ، از جمله شاعر و عـارف معاصـر سـعدي   . شخصیت معنوي سعدي است

 که چند شعر در سـتایش سـعدي بـراي او فرسـتاده و گویـا بـا وي      است  فرغانی
  : در آغاز شعري با مطلع زیر، مکاتبه داشته

  دن زر فرستادندانم که چون باشد به معنمی
       

  به دریا قطره آوردن، به کان گوهر فرستادن  
  )111دیوان، ص ( 

کـه بـه   به رغـم این . یاد کرده است »الشیخ العارف سعدي الشیرازي«او را با عنوان 
  : ملاقات و دیداري بین او و سعدي واقع نشده ،تصریح سیف فرغانی

  »دیگر فرستادننباشد کم ز پیغامی به یک    اگر با یکدیگر ما را نیفتد قرب جسمانی«
  )112همان، ص( 

اما او چنان مجذوب شخصیت معنوي و روحانی سعدي اسـت کـه در چهـار    
. قصیده به مدح و ثناي شیخ اجل پرداخته و شخصـیت ادبـی او را سـتوده اسـت    

، هااستقبال، و در این غزل هاي شیخ را، دو قصیده و بسیاري از غزلاین علاوه بر
در قصـایدي هـم کـه بـه مـدح سـعدي       . ده اسـت کرمصراعی از شیخ را تضمین 

و از او بـه عنـوان    ارادت خـویش را بـه سـعدي ابـراز،     نهایت احترام و، پرداخته
، 111، صدیوان سیف فرغانی: ك.ر.(سلطان سخن و پادشاه سخن یاد کرده است

ص بیسـت تـا   ، فا بر دیـوان سـیف فرغـانی   دکتر ص ۀنیز مقدم؛ 115و  114، 113
  )3/587، نیز تاریخ ادبیات در ایران؛ بیست و سه

شـهرت شخصـیت معنـوي و عرفـانی      نویسـان  تذکرهچنین از قول برخی هم
 ـاز مورخان قرن هشتم ـاز جمله حمداالله مستوفی؛ توان استنباط کردمیسعدي را 

مـردي  ... بن مشرف شیرازياو هو مصلح « :گویدرح حال سعدي چنین میذیل ش
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، تـاریخ گزیـده  (»... .نظـم و نثـر خـوب دارد و شـهرتی تمـام     ، بـود  وقـت صاحب
 )734ص

ذیل شرح حال سعدي او را  ـنویسان قرن نهماز تذکره ـدولتشاه سمرقندي نیز
 او) 202ص، الشـعرا  ةتـذکر  :ك.ر.(ه استدبدو نسبت دا عارف خوانده و کراماتی

بـه برتـري   کـه او   ذیل شرح حال امامی هروي و نقل داوري مجد همگر و رأیـی 
 حـق امـامی   این فضل که در« :گویدسعدي چنین می ةدربار، امامی بر سعدي داده

صنایع بدایع شـعري بـوده باشـد و الا سـخن شـیخ سـعدي را        ةدر شیو ،اندگفته
سخن او ، حقیقت و طریقتاز ؛ اي وافی استو مشرب او را درجه اي عالیمرتبه

  )167ـ166ص، همان(».دهد و از نمکدان لطافت آنی داردنشان می
و  ح،به تصـوف او تصـری   ،شتهنو سعدي ةجامی نیز در شرح کوتاهی که دربار

 ۀاز افاضل صوفیه بود و از مجاوران بقع ـ« :اشاره کرده است به زاویه و خانقاه وي
بسـیاري  ، و از مشایخ کبار... ـ عالی سرهقدس االله ت ـشریف شیخ ابوعبداالله خفیف

   )598ص، نفحات الانس(»... .الدین رسیدهرا دریافته و به صبحت شیخ شهاب
وي در ... « :نیز ذیل شرح حال شیخ عبداالله بلیانی از خانقاه سعدي سخن گفته

شـیخ سـعدي یـک    . درآمـد ــ  رحمه االلهـ روزي به خانقاه شیخ سعدي، شیراز بود
بفرماي تا درویشان این تبرك بـه  : یاورد و در نظر وي بنهاد و گفتمشت فلوس ب

اي سعدي فلوس آوردي؟ برو و آن ظرف آقچه بیـاور کـه    :وي گفت. سفره دهند
شـیخ   ،در حـال . اي تا درویشان به سفره دهندشصت و دو عدد آقچه در آن نهاده

بفرسـتاد و از  آن را ، که وي فرموده بـود چنان، همسعدي برفت و آن ظرف بیاورد
   )266ص، همان(».براي درویشان سفره تمام آوردند

 سـان نویچه مقامـات ر آننظی، کراماتی نیز به سعدي نسبت داده ،چنین جامیهم
وقتی وي را با یکی از اکابر سـادات و اشـراف فـی    « :دهندعرفا به آنان نسبت می

 ـ ،آن شریف. وگویی واقع شدالجمله گفت ه و االله علی ـصـلی  ـ حضرت رسالت را
خ آمـد و  پـیش شـی  ، چـون بیـدار شـد   . وي را عتـاب کـرد  ، به خواب دیـد  ـسلم
، یکـی از مشـایخ  « :نیـز ) 599ص، همـان (».خواهی نمود و استرضاي وي کردعذر
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کـه بـا   ئملا، که درهاي آسمان گشاده شـد  شبی در واقعه چنان دید، منکر وي بود
نـد بـراي سـعدي شـیرازي     گفت که این چیست؟ پرسید، نازل شدند، هاي نورطبق

ایـن  ، افتاده و آن بیت ـسبحانه و تعالیـ است که بیتی گفته که قبول حضرت حق
   :است

  برگ درختان سبز در نظر هوشـیار  
               

  هر ورقی دفتري معرفـت کردگـار    
شیخ سعدي رفت که وي را  ۀهم شب به زوای، چون از واقعه در آمد، آن عزیز
چـون گـوش   ، کنـد اي مـی وخته و با خود زمزمـه ردید که چراغی اف ،بشارت دهد

  )599ص، همان(».خواندهمین بیت می، کشید
در حـالی   ،این اشارات جامی و تلقی قطعـی او از شخصـیت عرفـانی سـعدي    

بسا اسرار غیبیـه  « :کندعرفان حافظ با تردید اظهار نظر می ةاست که خود او دربار
هـر چنـد   . صورت و لباس مجاز باز نمـوده اسـت   و معانی حقیقیه که در کسوت

معلوم نیست که وي دست ارادت پیري گرفته و در تصوف به یکی از این طایفـه  
سخنان وي چنان بر مشرب این طایفه واقع شـده اسـت کـه     ،نسبت درست کرده

  )612ص، نفحات الانس(».هیچ کس را آن اتفاق نیفتاده
خـان  قلـی و رضـا  ) 223ص، شعرالا ة تذکر: ك.ر(که دولتشاه سمرقنديالبته این

سـعدي را مریـد شـیخ عبـدالقادر گیلانـی       )1/274، مجمع الفصـحا : ك.ر(هدایت
بدین  گلستانظاهراً حکایتی از باب دوم  ،این اشتباه منشأ اشتباه است و، اندنوشته
روي بـر  ، در حرم کعبه دیدنـد  ـاالله علیه ۀرحمـ عبدالقادر گیلانی را« :است شرح

و منشـأ   بـدل، » دیـدم «بـه  » دیدند«ها که در برخی نسخه) 87ص(»... .حصبا نهاده
گلسـتان،  : ك.رنیز  ؛3/596، تاریخ ادبیات در ایران: ك.ر.(است اشتباه مذکور شده

  ) 600 و 322ص
کوتاه سخن اینکه هر چند در آثار سعدي، اثري از اقامت در محیط خراسان و 

آن سامان نیست، احوال سعدي در اواخر عمـر،   آشنایی با رجال و مشایخ و اکابر
آید، ، و نیز از مطالعۀ آثارش بر مینفحات الانسو به تبع آن  شدالازارگونه که از آن

ــ  ظاهراً با زهد و انزوا همراه بوده است، و این نکته نیز گرایش او را بـه تصـوف  
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دهد؛ نیـز  نشان میـ بدون اینکه این گرایش از مقولۀ ترتیب سلسله و خانقاه باشد 

ویژه اقامـت در بغـداد و   هاي مکرر و مصاحبت با فقرا و صوفیه شام و بهمسافرت
ترین مدرسان و مشایخ عهد، همراه با مطالعه کتب متصوفه از کسب فیض از بزرگ

و  بوسـتان در . اسبابی بوده که وي را در خط سیر و سلوك شخصی انداخته است
بارة اخلاق و سیرت درویشان دارد، بارها نکـات و  هایی که درغیر از باب گلستان

کند کـه از غـور و تعمـق او در آثـار ایـن قـوم       حکایات جالب از صوفیه نقل می
؛ نیز نفحـات الانـس،   229وجو در تصوف ایران، صجست: ك.ر.(کندحکایت می

  )598ص
  

   بوستانعرفانی سعدي در  ۀمنظوم
مشتمل بر بیان فضـایل   ،و در بحر متقارب مثنوياي است از نوع منظومه ،بوستان

هاي تحکـیم و حفـظ خانـه و    شالوده اخلاقی و اصول سیاست و تدبیر مملکت و
 ،هـا عارفانـه آمیختـه و از ریـا و رذیلـت    خانواده که با صفاي صوفیانه و معرفـت  

اي اسـت از عرفـان و حکمـت و اخـلاق و     آمیـزه  ،بوسـتان ؛ اعراض کلی داشـته 
 9ص خزائلـی،   بوسـتان شـرح  : ك.ر(عباراتی شـیوا و رسـا   دستورهاي زندگی با

ــ  کـه اشـاره شـد   ــ چنـان  هاي عرفانیکه البته از این میان عرفان و آموزه) مقدمه
کـه برخـی   چنان، دارد بوستانویژه در فکري سعدي، به ۀاي در منظومجایگاه ویژه

 ةهرچنـد بـه جهـت شـیو     ؛اندسعدي خوانده» عارفنامۀ«یا » نامۀ عرفان«را  بوستان
مقاصد عرفانی نهان شـده   ،فهم کندبیان سعدي که خواسته مفاهیم عرفانی را همه

 ،اعتقـاد سـعدي بـه عرفـان از یـک سـو      ) 8و  6 ص، مکتب عرفان سعدي.(است
اعتقاد به فتوت و جوانمردي و از یک سوي نیـز مـرتبط اسـت بـا      بامرتبط است 

التـزام صـدق و اجتنـاب از     عرفانی مثل و حکایات و مضامین هاي ملامتیشهاندی
  . اســتنقــل کــرده  بوســتانژه در  ویهکــه ســعدي بــ... ریــا وتوجــه بــه مــروت و

  بـه فتـوت و مـروت     ،نـد امـورد نظـر سـعدي    بوسـتان هایی نیز کـه در  شخصیت
نیز او را بدین عقیده  ند مثل حکایات مربوط به معروف کرخی که سلمیامنسوب
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 »ةاجله المشایخ و قدمائهم و المذکورین بالورع والفتـو  و هو من«: داردمنتسب می
   )84، صطبقات الصوفیه(

  کـه نمـاد چنـین     بوسـتان دوم  نیز حکایات مربـوط بـه حـاتم طـایی در بـاب     
هاي ملامتـی  که مرتبط با اندیشه بوستان و نیز حکایات منقول در ،اي استاندیشه
دانیم از آغاز که میو چنان...) و 144، 142، 132، 124ص: ك.ر براي نمونه(است

 .ملامتی آن وجود داشته اسـت  ۀویژه در شاخهب ،این ارتباط میان فتوت و تصوف
ارتباط با اقامت او در بغداد نیز بی ظاهراً، البته توجه سعدي به فتوت و جوانمردي

که خواهـد کـه    هر« :کندصري اشاره میکه قشیري از قول ذوالنون م، چناننیست
، قشیریه ۀرسال ۀترجم(».ایان بغداد را بیندبه بغداد رود و سقّ ،نیکو بیندجوانمردان 

 )360ص

هـاي مختلـف   ، بـه شـکل  سعدي بوستانفرهنگ عرفانی در  ۀعرفان و مجموع
  :پردازیمهاي آن میبه توضیح برخی موارد و نمونه أثیر کرده که در ذیلت

  محورهاي فکر عرفانی .الف
  اصطلاحات عرفانی  .ب
  حکایات عرفانی  .ج
یکی از عرفا یا بیان تجربیات ناشی از سیر و سـلوك   ۀحکایاتی که بیان گفت .1

  .از زبان یکی از عرفاست
  .عرفانی است ةحکایاتی که برگرفته از کتب عمد .2
  .حکایاتی که در بیان کرامات عرفاست .3
 مروت و عیـاري  حکایاتی که نشانگر توجه سعدي به علو همت و فتوت و .4
  .است
  بوستانهاي ملامتی در اندیشه .د
  اشاره به آداب و رسوم و حالات صوفیه  .ه
   بوستاننامگذاري ابواب  .و
   توجه به آیات و احادیث و معانی عرفانی آن .ز 
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  بوستانمحورهاي فکر عرفانی در  .الف
هاي عرفـانی و مفـاهیم و   ویژه دیباچۀ آن، سرشار از آموزهسعدي و به بوستان

آینـد و در آثـار   تعالیمی است که از محورهاي عمدة تفکر عرفانی به شمار می
ـ مکرر توضیح و تبیین شده و این مسئله نشانگر تسلط ـ نظم و نثرمهم عرفانی

هاي گونه آموزهاین اندیشه بر منظومۀ فکري سعدي و نیز تسلط سعدي بر این
از ایـن قـرار    وسـتان ببرخی محورهاي عمدة فکر عرفـانی در  . صوفیانه است

  :است
 ةیکـی از محورهـاي عمـد    مسـئله این  :سعادت به عنایت است نه به عبادت. 1

فکر عرفانی است که در متون تصوف و نیـز در اشـعار شـعراي عرفـانی فارسـی      
از ؛ هاي هنري عرفا نیز هسـت مکرر مطرح شده و اساس بسیاري از تصویرآفرینی

فکري داستان ابلیس و توجیه نافرمانی او از فرمان الهی که خـود   ۀجمله سرچشم
، 143 /بقـره  :ك.ربـراي نمونـه   (.است قرآن کریم اساس تأویل جبري آیاتی از بر

نیــز کشــف ؛ 31/مــدثر؛ 93/نحــل؛ 4/ابــراهیم؛ 27/رعــد؛ 25/یــونس؛ 372و  313
  )212و  169، 134، 136ص ،نیز دیوان حافظ؛ 160-1/159، الاسرار

  :گویددر این باره چنین می بوستان ۀدر دیباچ سعدي
  یکی را به سر بر نهـد تـاج بخـت   

        
  یکی را به خاك اندر آرد ز تخـت    

ــرش    ــر س ــی ب ــعادت یک ــلاه س ــیم شــقاوت یکــی بــر درش       ک   گل
ــل   ــر خلی ــی ب ــد آتش ــتان کن   گروهــی بــه آتــش بــرد زآب نیــل    گلس

  ور این است توقیع فرمـان اوسـت      است منشور احسان اوسـت گر آن 
  )34بوستان، ص(

نیز از مسائل اصـلی کتـب تصـوف و     مسئلهاین  :لزوم پیروي از مراد و شیخ. 2
 ؛265 ـ ـ264ص، العبادمرصـاد : ك.ربـراي نمونـه   .(نیز شعر عرفانی فارسی اسـت 

 بوسـتان  ۀسعدي نیز در دیباچ ـ )254 و 71ص ،؛ نیز دیوان حافظ133ص ،مثنوي
  :گویددر این باره چنین می

  در این بحر جز مرد داعـی نرفـت  
          

  گم آن شد که دنبال راعـی نرفـت    
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ــن راه برگشــته  ــد  کســانی کــز ای   انـــدبرفتنـــد بســـیار و سرگشـــته  ان
  )35بوستان، ص(

اشاره شد، این مسئله در شعر فارسی تر نیز که پیشچنان: مسئلۀ عقل و عشق. 3
بیانگر دو جریان عمدة فکري و فرهنگی است که به دلیل سیاسـی و اجتمـاعی و   
فرهنگی پس از قرن پنجم و ششم، جریانی که در ایران تسلط یافته، جریان عشق و 
عرفان و اشعریت است و نمایندگان این جریان، متکلمان اشعري و عرفا مانند امام 

القضـات همـدانی هسـتند، و در شـعر     ی، احمد غزالی، حـلاج و عـین  محمد غزال
 این مسئله که با عقـل . اندترین نمایندگان آن، سنایی و عطار و مولويفارسی، مهم

توان رستگار شد، شالودة اساسی تفکر اشعري است، و در تمام نمی) عقل فلسفی(
بـراي نمونـه   .(است کتب عمدة تصوف اعم از نظم و نثر بدان اشاره و تأکید شده

  ) 96؛ دیوان حافظ، ص114؛ مرصادالعباد، ص99ـ 98تمهیدات، ص: ك.ر
  :گویددر این باره چنین می بوستان ۀسعدي در دیباچ

هــاي خیــال   بــدرد یقــین پــرده  
             

ــلال       ــراپرده الا جــ ــد ســ نمانــ
ــر کــه     دگر مرکـب عقـل را پویـه نیسـت        ایســتعنــانش بگیــرد تحی  

  )35بوستان، ص( 
  :نیز

  بر عارفان جـز خـدا هـیچ نیسـت      ره عقل جـز پـیچ در پـیچ نیسـت      
  )109همان، ص( 

  :نیز این ابیات در معنی استیلاي عشق بر عقل
  چو بر عقل دانا شود عشـق، چیـر   

          
  آهنـین اسـت و شـیر    ۀهمان پنج ـ  

ــی؟    تـــو در پنجـــۀ شـــیرمرد اوژنـــی    ــد پنجــۀ آهن   چــه ســودت کن
  که در دست چوگان اسیر است گوي    چو عشق آمد از عقل دیگر مگوي

  )107همان، ص( 
لی خداوند ـاي است که محل تجهـ، دل مثل آیندر تعبیرات عرفا: آینگی دل. 4

   :هـاز جمل.(تـاس دهـانی تکرار شـعرف ةدـون عمـون در متـن مضمـو ای، تـاس
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  )162ص ،دیوان حافظ؛ 1/6 ،مثنوي؛ 72ص ،العبادمرصاد 

  :گویددر این باره چنین می بوستان ۀسعدي در دیباچ
  اگر طالبی کـاین زمـین طـی کنـی    

                
  نخست اسب بـاز آمـدن پـی کنـی      
ــی       ــۀ دل کنـــ ــل در آیینـــ   صــفایی بــه تــدریج حاصــل کنــی  تأمـــ

  )35صبوستان، (
که در متون مهـم   هاي تفکر عرفانی استرازداري سالک از محور :رازداري. 5

  )120، صدیوان حافظ؛ 1/369و  1/5 ،مثنوي :از جمله.(کید شدهعرفانی بر آن تأ
  : گویدچنین می گلستانسعدي در 

  خبراننـد این مدعیان در طلبش بـی 
           

  آن را که خبر شد خبري باز نیامـد   
 )51گلستان، ص( 

  :گویدنیز در این باره چنین می بوستان ۀسعدي در دیباچ
ــت     ــرم راز گش ــالکی مح ــر س وگ

       
ببندنـــد بـــر وي در بازگشـــت       

ــه         ــده بردوختـ ــاز را دیـ ــی بـ یکـ
        

  هــا بــاز و پــر ســوختهیکــی دیــده  
  کسی ره سـوي گـنج قـارون نبـرد    

       
ــرد          ــرون نب ــاز بی ــرد ره ب ــر ب وگ

  کز او کس نبرده است کشتی برون    بمردم در این مـوج دریـاي خـون    
  )35بوستان، ص(

و نیـز یـادآور   » من عرف االله کل لسـانه « این ابیات برگرفته از حدیث معروف
 من الطریق و ما وصل الیه احـد فرجـع   ما رجع من رجع الا« :سخن ذوالنون است

 ».بازنگشـت  ،اما هر که به او رسید ،راه ۀبرنگشت مگر از نیم، که بازگشتآن :عنه
   )132، صمتنبی و سعدي: ك.رنیز ؛ 310ص، بوستان(

نیز که از مضامین رایج کتب تصوف  این مضمون را :بیان مقام رضا و تسلیم. 6
 غزلیـات سـعدي در  ) 212ص، دیـوان حـافظ   :ك.ر(عرفانی فارسی اسـت  و شعر

  :بدین گونه بیان کرده است
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوسـت     به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

  :گویددر این باره چنین می بوستاندر  و
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  اگـر زخــم ببیننــد و گــر مــرهمش   خوشــا وقــت شــوریدگان غمــش    
ــدایی صــبور   گــــدایانی از پادشــــاهی نفــــور       ــدر گ ــدش ان ــه امی   ب

ــند       ــم درکشـ ــراب الـ ــادم شـ   یننـــد دم درکشـــندوگـــر تلـــخ ب  دمـ
  که تلخی، شکر باشد از دست دوست  نه تلخ است صبري که بر یاد اوست         

ــد     ــایی ز بن ــد ره ــیرش نخواه   کمنـد شکارش نجوید خـلاص از    اس
ــت ــار     ملامـ ــتان یـ ــانند مسـ ــار ســبک  کشـ ــرد اشــتر مســت، ب   تــر ب

  )100بوستان، ص( 
 :اشاره به حدیث معـروف در مقـام اولیـا    :در بیان مقام اولیا و توجه به باطن. 7

  سـعدي چنـین    )52ص ،احادیـث مثنـوي  (».اولیائی تحت قبابی لایعرفهم غیـري «
  :گویدمی

  ســـلاطین عزلـــت، گـــدایان حـــی 
               

  شناســـان گـــم کـــرده پـــیمنــازل   
  که چون آب حیوان به ظلمت درنـد   بــه سروقتشــان خلــق کــی ره برنــد  

ــراب      المقـدس، درون پـر قبـاب    چو بیـت  ــرون خ ــوار بی ــرده دی ــا ک   ره
  پیله به خـود بـر تننـد   نه چون کرم     چو پروانه آتـش بـه خـود در زننـد    

  )100بوستان، ص( 
از مسـائل مهـم در تصـوف و نیـز یکـی از ارکـان        مسـئله این  :نفی شهرت. 8

 ـ ةالشـهر « :انـد نقل کـرده ) ص(از پیامبر. طریقت ملامتیان است  ـو  ۀآف فـی   ۀالراح
  )2/733، شرح مثنوي شریف(».الخمول

ــق   ــم خل ــیده از چش ــزان پوش   عزی
  

  دلـــقنـــه زنـّــارداران پوشـــیده     
  )100بوستان، ص( 

از مضـامین رایـج در تصـوف و     :ناپذیري درد عشقسختی راه عشق و درمان. 9
  )96ص ،دیوان حافظ؛ 97ص ،تمهیدات جمله از(.شعر عرفانی است

  :گویدچنین می بوستانسعدي در 
  ...نه چون کرم پیله به خود بـر تننـد    چو پروانه آتـش بـه خـود در زننـد       

  ...سلحدار خـار اسـت بـا شـاه گـل       بــلاي خمــار اســت در عــیش مــل     
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ــان            ــاید بــــه دارو دوا کردشــ   که کس مطلـع نیسـت بـر دردشـان      نشــ
  )100/بوستان( 

  :گویدمیاین باره چنین  در بوستانسعدي در  :فناي عرفانی. 10
  نیسـت بر عارفـان جـز خـدا هـیچ         ره عقــل جــز پــیچ در پــیچ نیســت 

ــاس       شـناس توان گفـتن ایـن بـا حقـایق     ــل قی ــد اه ــرده گیرن ــی خ   ول
  آدم و دام و دد کیســــــتندبنــــــی    کــه پــس آســمان و زمــین چیســتند
ــند       پســندیده پرســـیدي اي هوشـــمند  ــت پس ــد جواب ــر آی ــویم گ   بگ
  پــري و آدمیــزاد و دیــو و ملــک       نــه هــامون و دریــا و کــوه و فلــک

  اش نـام هسـتی برنـد   که بـا هسـتی      کمترنــدهمــه هرچــه هســتند از آن 
ــد   ــم برکش ــزت عل ــلطان ع   جهان سر بـه جیـب عـدم درکشـد        چــو س

  )109ص( 
هاي اصلی صوفیه اسـت کـه در متـون    مسئله نیز از آموزهاین  :نفی خودي. 11

 :از جملـه .(بزرگ بازتاب یافته اسـت  ۀتصوف و نیز در رفتار و کردار صوفی ةعمد
 ،دیوان حافظ ؛97، صنیز تمهیدات؛ عملی ابوسعید در سیرة 1/195، اسرارالتوحید

  )212ص
  :گویددر این باره چنین می بوستانسعدي در 

ــتن    بزرگــان نکردنــد در خــود نگــاه    ــدابینی از خویش ــواه خ ــین مخ   ب
  )116ص( 

  : نیز
ــن خــویش را       طریقت جز این نیسـت درویـش را   ــده دارد ت ــه افکن   ک

  )116بوستان، ص( 
و اخـلاص آن بـود کـه    «: قشیري در این باره چنین گویـد  :نفی ریا اخلاص و. 12

که هیچ چیز دیگر باز آن آمیخته نباشد و بدان طاعـت،  طاعت از بهر خداي کند، چنان
تقربّ خواهد به خداي عزّ و جل و با کسی دون خداي عزّ و جل، تصنعّی نجویـد و  

  )322مۀ رسالۀ قشیریه، صترج(».محمدتی چشم ندارد از خلایق، و جاهی امید ندارد
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  :گویدمیدر این باره چنین  بوستانسعدي در 
ــورتی بــی   ــر ص ــف بــرون نگ ــک     تکل ــه از نی ــدرون ب ــراب ان ــالی خ   ف

ــرهن      بـــه نزدیـــک مـــن شـــبرو راهـــزن ــا پیـ ــق پارسـ ــه از فاسـ   ...بـ
  از این بر کسی چون تو محروم نیست    گرت بـیخ اخـلاص در بـوم نیسـت    

  جوي وقت دخلش نیایـد بـه چنـگ       سـنگ  هر آن کافکند تخـم بـر روي  
ــل   ــا را محــ ــروي ریــ ــه آبــ   کــه ایــن آب در زیــر دارد وحــل       منــ
  چه سـود آب نـاموس بـر روي کـار        چـو در خفیـه بـد باشـم و خاکســار    
  گــرش بــا خــدا در تــوانی فروخــت    به روي و ریا خرقه سهل است دوخت

  )143بوستان، ص( 
بـدان کـه   « :در این بـاره چنـین گویـد   قشیري  :پروريگرسنگی و ترك تن. 13

و این یکی است از ارکان مجاهدت و سـالکان   ،گرسنگی از صفات این قوم است
هـاي  ، و از طعام باز ایستادند و چشـمه این طریق به گرسنگی بدین درجه رسیدند

  ) 212ص، قشیریه ۀرسال ۀترجم(»... .حکمت اندر گرسنگی یافتند
    :گویدچنین می بوستانسعدي در 

ــیندارنــــد تــــن   کـه پرمعــده باشـد ز حکمــت تهــی      پــــروران آگهــ
  پــیچ تهــی بهتــر ایــن رودة پــیچ       دو چشم و شکم پر نگردد بـه هـیچ  

  )146بوستان، ص( 
به ؛ 363، صشرح یوسفی(».الجوع ۀالحکمنور « :حدیث نبوي استاین که یادآور 

  )3/84، الدینعلومنقل از احیاء ال
 ،اندر زبور است که قانع تـوانگر اسـت  « :باره گویدقشیري در این : قناعت. 14

از اهـل زمانـه راحـت یابـد و بـر       ،هر که قناعت کند« :نیز و »اگرچه گرسنه باشد
  )241، صقشیریه ۀرسال ۀترجم(».همگنان مهتر گردد

  :گویدچنین می بوستان رسعدي د
ــرد را   ــد مـ ــوانگر کنـ ــت تـ   خبــر کــن حــریص جهــانگرد را       قناعـ

  )145صبوستان، ( 
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: کـه فرمـود  ) ص(در باب مبارزه با نفس و تأیید سخن پیـامبر : مجاهده با نفس. 15
  :گویدسعدي در آغاز باب تربیت چنین می» ...اعدي عدوك نفسک التی بین جنبیک«

ــا دشــمن نفــس هــم  ــو ب ــهت ــه      اي خان ــار بیگانـ ــد پیکـ ــه در بنـ   ايچـ
ــرام         ــس از ح ــان نف ــاز پیچ ــان ب   به مـردي ز رسـتم گذشـتند و سـام      عن

  )22؛ نیز مکتب عرفان سعدي، ص153بوستان، ص( 
  :همچنین در داستان پانزدهم از باب اول این دو بیت

ــاز          ــارف پاکبــ ــد عــ ــا کنــ ــرك آز    تمنــ ــتن ت ــوزه از خویش ــه دری   ب
ــواري    چو هـر سـاعتش نفـس گویـد بـده          ــه خ ــه ده ب ــدش ده ب   بگردان

  )22؛ نیز مکتب عرفان سعدي، ص56بوستان سعدي، ص(
. ایمـان اسـت   ۀایثـار از مقامـات عرفـانی و بـالاترین درج ـ    : بیان مقام ایثار. 16

  :گویددر این باره چنین می بوستانسعدي در باب اول 
ــک آن ــرد و زن    خن ــایش م ــه آس ــتن   ک ــایش خویشـ ــه آسـ ــد بـ   گزینـ

  )59، مکتب عرفان سعدي، ص54بوستان، ص( 
آن ، بوسـتان احسان از مراتب عرفانی است و سـعدي در   :بیان مقام احسان. 17

  :را بدین شکل برشمرده است
 سرپرستی یتیمان. 3 نبرهنگی را جامه پوشانید. 2 افراد انسان ۀآسودگی هم. 1

. 7 انفـاق کـردن  صـدقه و  . 6 رسیدگی به نیـاز غریبـان  . 5 شاد کردن غمزدگان. 4
  )90ـ89ص، مکتب عرفان سعدي(.آسایش رسانیدن به خلق

بلکه در مورد حیوانـات هـم    ،نیستها ، فقط در مورد انسانبوستاناحسان در 
را در بیابـان   یداستان مـردي کـه سـگ    ،براي نمونه ؛ده استشبه احسان سفارش 

  :بیانگر همین مطلب است ،دهدو او را از هلاکت نجات می ،یابدتشنه می
ــت      یکی در بیابـان سـگی تشـنه یافـت      ــوانش نیاف ــق در ت ــرون از رم   ب

  )85ص( 
بـاب دوم هـم دیـده    در داستان دوازدهم و سیزدهم  احسان نسبت به حیوانات

  )106ص، مکتب عرفان سعدي :ك.ر.(شودمی
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مراحل سلوك عرفانی را بدین شـکل   ،بوستان ۀچنین سعدي در دیباچهم. 18
  :طلب و عشق و معرفت و حیرت و استغنا و توحید و فنا؛ بیان کرده است

  نخست اسـب بـاز آمـدن پـی کنـی         اگـر طـالبی کـاین زمـین طـی کنـی      
ــی   ــۀ دل کنـــ ــل در آیینـــ ــ ــی      تأمـ ــدریج حاصــل کن ــه ت   صــفایی ب

  طلبکــــار عهــــد الســــتت کنــــد    مگــر بــویی از عشــق، مســتت کنــد 
ــال محبــت پــري      بــه پــاي طلــب ره بــدان جــا بــري    ــا بــه ب   وز آنج

  نمانـــــد ســـــراپرده الا جـــــلال  هـــاي خیـــال         بـــدرد یقـــین پـــرده
ــت    دگــر مرکــب عقــل را پویــه نیســت    ــه بیس ــر ک ــرد تحی ــانش بگی   عن

  گم آن شد کـه دنبـال راعـی نرفـت        در این بحر جـز مـرد داعـی نرفـت    
ــانی کـــزین راه برگشـــته ــته   انـــد         کسـ ــیار و سرگشـ ــد بسـ ــدبرفتنـ   انـ

  )35بوستان، ص( 
  

  اصطلاحات عرفانی در بوستان .ب
کثـرت اسـتعمال اصـطلاحات    ، بوسـتان بینی عرفـانی در  ثیر جهانیکی از موارد تأ

 ـ ،اسـت  بوستاندر  مربوط به تصوف  ـ  ةمهـم دربـار   ۀو نکت ایـن   ،ثیر اینکـه أایـن ت
سـازي و خلاقیـت   که به شکلی گسترده در خدمت مضموناصطلاحات و مفاهیم 

کتـب   خود کـه در دقیقاً در معنی اصطلاحی ، در بیشتر موارد ،هنري سعدي است
 اي از این اصـطلاحات اینک نمونه. استعمال شده است، تصوف به کار رفته ةعمد

  :و مفاهیم
ــوان ــ، )100(آب حی ــان، )35(دل ۀآئین ــدال، )34(احس ــر، )109(اب ، )109(پی

ــی، )143 و 93(تکلـــف ــلیم، )36(تجلـ ــر، )110(تسـ ــق، )35(تحیـ ، )112(تعلـّ
، )35(جـلال و جمـال  ، )114()وقـت (جمـع ، )101()حبیـب (جانان، )177(توفیق
، )112(خـوف و رجـا  ، )35(خاصـان ، )177(حضـور ، )177 و 109(شناسحقایق

، )101 و 35(سـالک ، )172(رهـرو ، )35(دهشت ،)55(، دلق)35(، داعی)55(فرقه
، ارادات(صـدق ، )55()خرقـه (صـفا ، )112 و 111(سماع، )101(ساقی، )35(ساغر
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ــات  ــت، )55)(طام ــاحب ولای ــارف، )95(ص ــق، )109(ع ــب، )30(عش ، )35(طال

کتم ، )55(قدم، )55(فقیر، )115(فقر، )160و  55، 35(، طریقت)35)(محبت(طلب
، )109(وجــد، )115(نیســتی، )101(مــی، )95(معرفــت، )30(مــاجري، )34(عــدم
  ) 35.(یقینو ) 121و  78، 35(همت

     
  حکایات عرفانی در بوستان  .ج

. حکایـات عرفـانی اسـت   ، بوستانثیر عرفان و تصوف در از اقسام مهم تأ یکی
  : توان تقسیم کردمی را بدین انواع بوستانحکایات عرفانی 

یکی از عرفا یـا بیـان تجربیـات ناشـی از سـیر و       ۀحکایاتی که بیان گفت .الف
  .سلوك از زبان یکی از عرفاست

  .عرفانی پیش از سعدي است ةحکایاتی که برگرفته از کتب عمد .ب
  .بیان کرامات عرفاستحکایاتی که در  .ج
مروت و عیـاري   حکایاتی که نشانگر توجه سعدي به علو همت و فتوت و .د
  .است

یکی از عرفاست یا بیان تجربیات ناشی از سـیر و   ۀحکایاتی که بیان گفت .الف
معروف کرخی و بایزید بسطامی ، سلوك از زبان یکی از عرفا مثل ذوالنون مصري

. عرفـانی اسـت   ةها در اخلاق عملی و سیرمون آنکه مض است و یا حکایاتی... و
 ـ ،بوستانطرح داستان در  یکـی از عرفاسـت کـه تجربیـات      ۀگاهی براي بیان گفت

. گـذارد اختیـار سـر گشـتگان وادي عشـق مـی      ناشی از سیر و سلوك خود را در
گناهکـاري زیسـت   ، آن مـرز و بـوم   گریزد تـا در ذوالنون مصري از شهر خود می

معـروف کرخـی   ) 13، صبوستان(.ریزد مردم ببخشاید و باران فرونکند و خدا بر 
  خسـبد و خـود بـه تفقـد درویـش نـالان قیـام        ها نمیبراي پرستاري بیماري شب

بیمـار  ، ربایـد کـه شـبی از خسـتگی خـواب او را در مـی     ناما به محض ای، کندمی
افراد خانواده یی که گوید تا جامیدهد و به او ناسزا شور و فریاد سر می، ژاژخاي

شکایت بیمار را ناشی از مسامحه ، ولی معروف، خواهند او را رها کنداو از او می
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، انهم ـ(خواهدداند و از درگاه حق عذر میتی و تقصیر خود در خدمت میسس و
وي بـا آن خاکسـتر سـر و روي    ، ریزنـد تر مـی بر سر بایزید خاکس) 125ـ124ص

آتـش   در جهان دیگر او را از، آفرینجهان دهد تا مگر نوازشگرخود را نوازش می
 .اندرا به ابوسعید نیز نسبت داده این حکایت) 116ص، انهم(.دوزخ در امان دارد

  )322ص ،نهما: ك.ر(
سـگی را عـاجز و    )در حکایتی کـه رنـگ و بـوي ملامـت دارد    (جنید بغدادي

، چنـین  گریـد کند و در حالی کـه مـی  زاد خود را با او قسمت می، بیندگرسنه می
  :گویدمی

  دگــر تــا چــه رانــد قضــا بــر ســرم     به ظـاهر مـن امـروز از ایـن بهتـرم     
  )132همان، ص(

در حکایاتی کـه رنـگ   ) بن عبداالله معروف به باکویهاابو عبد محمد (با کوهیبا
دهد که به ، پند میبه مردي که نگران حفظ آبروي خود است ،و بوي ملامت دارد
  :توان به بهشت رفتحیله و نیرنگ نمی، زیرا به اخلاص روي آورد

ــیچ       ــلاص پ ــا در اخ ــان باب ــرو ج   که نتوانی از خلـق رسـتن بـه هـیچ      ب
ــندیده   ــت پس ــه فعل ــانی ک ــدکس   انــدهنـوز از تــو نقــش بــرون دیــده     ان

  که بازت رود چـادر از روي زشـت    نشاید بـه دسـتان شـدن در بهشـت      
  )142صهمان، ( 

آن کسـی   من از مخالفم بیشتر در امانم تا از: شود کهاز بایزید بسطامی نقل می
و دومـی عیـبم را    ،گویـد به مـن مـی   اولی عیبم را زیرا، ورزدکه به من ارادت می

  )144، صانهم.(شومستاید، و من دچار غرور میو مرا می ،بیندنمی
ید را جهـت دزدي بـه خانـه    امنیز حکایت کرم زاهد تبریزي که شبانه دزدي نا

  :بردخود می
ــیرت بخــردان       ــب نایــد از س ــدان    عج ــا ب ــرم ب ــد از ک ــه نیکــی کنن   ک

ــی   ــدان م ــان ب ــال نیک ــددر اقب ــد     زین ــدان اهــل نیکــی نین   وگــر چــه ب
  )131همان، ص( 
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 چنین اندرز، ي که شکم و شهوت بر او غالب شدهاو در جایی از زبان صوفی 

  :دهدمی
  بــه دیگــر شــکم را کشــیدم ســماط    بــه دینــاري از پشــت رانــدم نشــاط

  چنان پر نشـد و آن تهـی  که این هم  فرومـــــایگی کـــــردم و ابلهـــــی    
  )148همان، ص(

حاصلی عمرم به بی: گویدنیز حکایت تکله برادر سعد زنگی که با صاحبدلی می
  :گویدعبادت بنشینم، و عارف با تندي میخواهم به کنج گذشت، می

  به تسـبیح و سـجاده و دلـق نیسـت        عبادت به جز خدمت خلـق نیسـت  
  )55همان، ص( 

رسـالۀ  مثـل   عرفـانی پـیش از سـعدي    ةحکایاتی که برگرفته از کتب عمد .ب
اي از ایـن  نمونـه ؛ است... و الاولیا ةتذکر، سعادت کیمیاي، اسرار التوحید، ریهیقش

  :بوستانحکایات در 
  :بوستانحکایت منقول در باب اول  .1

  شــنیدم کــه بغــداد نیمــی بســوخت    شبی دود خلـق، آتشـی برفروخـت    
  کــه دکــان مــا را گزنــدي نبــود        یکی شکر گفت اندر آن خـاك و دود 

  )58ص( 
سري سقطی از بزرگـان صـوفیه روایـت     ةدربار، این حکایت در کتب تصوف

، الحمـدالله منـذ ثلاثـین سـنه    : انا استغفراالله من قـولی : السري السقطی« :شده است
الحریق ابعد مـن  : فقیل، فخرجت اَنظُر دکانی، وقع حریق بالّلَیل: فقیل کیف؟ فقال

ص : ثم قَلت، فقلتکُ الحمدالله. دکانک  »لمین؟امـاتهَتَم للمس ـ ، هب اَنَّ دکانک تخلَّـ
کنم از یک شـکر کـه   و گفت سی سال است تا استغفار همی«) 247، صبوستان(

آورد کـه   کسـی مـرا خبـر   ، آتش اندر بغداد افتاد: گفت چگونه بود؟ :گفتند. کردم
  خورم تا چرا، گفتم الحمدالله و سی سال است تا پشیمانی همیدکان تو نسوخت

  )31ص، قشریه ۀالرس ۀترجم(».خویشتن را از مسلمانان بهتر خواستم
  : بوستانحکایت منقول در باب اول  .2
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ــوك   ــد از مل ــت کنن ــی را حکای   که بیماري رشته کـردش چـو دوك      یک
  )64ص(  

از اسـتاد  «: این حکایت در کتب تصوف، دربارة سهل عبـداالله تسـتري نقـل شـده    
یعقـوب لیـث را علتـی رسـید کـه طبیبـان در آن، همـه        : علی دقاّق شنیدم که گفـت 

بن عبـداالله خواننـد،   ادر ولایت تو نیکمردي است، او را سهل : درماندند و او را گفتند
سـهل را حاضـر   . تعالی تو را عافیت دهداگر او تو را دعا کند، امید آن بود که خداي 

دعا چون کنم تـو را و انـدر زنـدان تـو     : سهل گفت. مرا دعا کن: کردند، وي را گفت
: سـهل گفـت  . همه را رها کـرد . اند، هر که در زندان توست، همه را رها کنمظلومان

که ذلّ معصیت او را بنمودي، عـزّ طاعـت، وي را بنمـاي و وي را از ایـن     یارب چنان
. مالی بـر سـهل عرضـه کردنـد، نپـذیرفت     . در وقت، شفا پدید آمد. رنج، فرج فرست

اگر فرا پذیرفتی و همه به درویشان نفقه کردي، وي اندر زمین نگریسـت، هـر   : گفتند
آن کس که او را این دهنـد، مـال   : شاگردان را گفت. چه سنگریزه بود، همه گوهر شد

  )253؛ نیز بوستان، ص445ـ444یه، ترجمۀ رسالۀ قشر(»یعقوب چه حاجت او را؟
  : حکایت منقول در باب اول. 3

ــز      ــل تمیـ ــان اهـ ــی از بزرگـ   حکایــت کنــد ز ابــن عبــدالعزیز     یکـ
  )54بوستان، ص(  

خبر به عمر عبدالعزیز رضی االله عنـه برداشـتند   « :برگرفته از این حکایت است
اي نوشت کـه شـنیدم   ، نامهکه پسري از آن تو انگشتري خریده است به هزار درم

آن بفروش و هزار  ،چون نامه من به تو رسد، اي به هزار درمکه انگشتریی خریده
و انگشتریی ساز از دو درم و نگین او آهن چینی و بر او  ،شکم گرسنه را سیر کن

خـویش   ةکه انـداز ، خداي رحمت کند بر آنرحم االله امرأ عرف قدر نفسه :نویس
  )242ص، بوستان نیز؛ 222ص، قشریه ۀرسال ۀترجم(».داند

شود موري شبلی که راضی نمی ةدربار: بوستانحکایت منقول در باب دوم  .4
سـر و  بـی ، آنکـه مـور   ۀو شب از اندیش ـ ،سرگشته و حیران بماند، در انبان گندم

  . سازدخود حرام می خواب بر، سامان است
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و چون « :ه شده استبایزید بسطامی نوشت ةدربار ،کتب صوفیه این حکایت در 

چـون بـاز    .چیزي از آن بـه سـر آمـد   ، بویزید بود که به همدان تخم عصفر خرید
آن دو مورچـه آنجـا    ،دو مورچـه از او بیـرون آمـد بـا همـدان شـد      ، بسطام آمـد 

  )165ص، الاولیا ةتذکر :ك.نیز ر؛ 163ص ،قشریه ۀرسالترجمۀ (».بنهاد
درویش با روبـاه کـه از زبـان    حکایت : بوستانحکایت منقول در باب دوم  .5

ابـراهیم بـه شـقیق    « :ابراهیم ادهم به شقیق بلخی در کتب تصوف نقل شده است
  در صـحرایی  : جـا رسـاند چـه بـود؟ گفـت     نآغاز کار تـو کـه تـو را بـه ای    : گفت

ببین ایـن پرنـده از   : به خود گفتم .جا دیدمبال را در آناي شکستهپرنده. گذشتممی
اي آمد و در منقارش ناگاه دیدم پرنده. در کنارش نشستمخورد؟ و کجا روزي می

آن کسی ، اي نفس :به خود گفتم. بال نهاده شکستهآن را در منقار پرند. ملخی بود
قـادر  ، گماشته اسـت  ییبال در صحراة شکستهسالم را براي آن پرند ةکه این پرند

را رها کردم پس کسب معاش . هم هر جا که باشم فراهم کند است که روزي مرا
سـالم نباشـی کـه     ةچـرا پرنـد  ، اي شقیق: پس ابراهیم گفت. و به عبادت پرداختم

 ةبه نقـل از محاضـر  ؛ 284، صبوستان(»بیمار را غذا داد تا از او برتر باشی؟ ةپرند
  )163، صی و سعدينیز متنب؛ 1/172، الابرار
  :بوستانحکایت منقول در باب چهارم  .6

ــوت  ــاي خل ــیش دان ــی پ ــین     یک ــین   نش ــر زم ــد و بگریســت ســر ب   بنالی
  ...زبـانیم و دسـت  دعا کن که ما بـی     که باري بر این رند ناپـاك و مسـت  

  چه گفت اي خداوند بـالا و پسـت    بــرآورد مــرد جهاندیــده، دســت        
  همــه وقــت او خــوش بــدارخـدایا      خوش است این پسر وقتش از روزگـار  
بر ایـن بـد چـرا نیکـویی خواسـتی            کســی گفــتش اي قــدوة راســتی    

  چــو ســرّ ســخن درنیــابی مجــوش   چنـــین گفـــت بیننـــدة تیزهـــوش     
ــتم     ــس نیاراسـ ــات مجلـ ــه طامـ ــه   بـ ــرین توبـ ــتمز دادآفـ   اش خواسـ

  به عیشی رسـد جـاودان در بهشـت       هر گه که باز آید از خوي زشتکه 
  )121بوستان، ص( 
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ابراهیم اطُـروش گویـد بـه    «: اندچنین رفتاري را به معروف کرخی نسبت داده
بغداد نزدیک معروف کرخی نشسته بودم به دجلـه؛ قـومی جوانـان بگذشـتند در     

معـروف را  . کردنـد خوردند و بـازي همـی  زدند و شراب همیزورقی و دف همی
: دست برداشت، گفـت . کنند دعا برایشان کنگفتند نبینی که آشکارا معصیت همی

یا : گفتند. اي، ایشان را در آخرت شادي دهکه ایشان را در دنیا شاد کردهیارب چنان
چون در آخرت ایشان را شادي دهد، امروز : گفت. شیخ دعایی کن برایشان به بدي

  )331بوستان، ص: ك.ر ؛ نیز206ترجمۀ رسالۀ قشریه، ص(».نقد توبه کرامت کند به
  :بوستانحکایت منقول در باب چهارم  .7

ــیه  ــان س ــه لقم ــنیدم ک ــود     ش ــام ب ــن   ف ــه ت ــازك ن ــرور و ن ــود پ ــدام ب   ان
  زبـون دیــد و در کــار گــل داشــتش   یکـــی بنـــدة خـــویش پنداشـــتش    

  به سالی سـرایی ز بهـرش بسـاخت       جفا دید و با جور و قهرش بساخت
ــراز     چــو پــیش آمــدش بنــدة رفتــه بــاز     ــی فـ ــد نهیبـ ــانش آمـ   ز لقمـ

  ...بخندید لقمان که پوزش چه سـود؟   به پـایش در افتـاد و پـوزش نمـود      
  )131بوستان، ص( 

بـن  اابوالحسن محمد (تصوف در باب خیر نساجشبیه این حکایت را در کتب 
از  ،بن اسماعیل بـود اگویند نام وي محمد « :اندآورده )ه 320م  ،اسماعیل سامري

مردي بـر در کوفـه   ، شدسامره و او را خیرالنساج بدان گفتندي که وي به حج می
د و آن مر مخالفت نکرد، منی و تو خیر نامی و سیاه بود ةوي را بگرفت که تو بند
 :پس از چند سال گفت. گفتی لبیک ،چون گفتی یا خیر، او را فرا خز بافتن نشاند

نامی : جا بشد و گفتست و از آناي و نام تو خیر نیة من نهمرا غلط افتاد و تو بند
نیـز  ؛ 70ـ ـ69ص، قشـریه  ۀرسال ترجمۀ(».بدل نکنم ،که مردي مسلمان بر من نهاد

  )346، صبوستان
  : حکایت منقول در باب چهارم .8

  به شب در سر پارسـایی شکسـت      یکی بربطی در بغل داشـت مسـت   
ــلیم     ــرد س ــد آن نیکم   بر سنگدل بـرد یـک مشـت سـیم      چــو روز آم
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  تو را و مرا بـربط و سـر شکسـت       که دوشینه معذور بـودي و مسـت   
  تو را به نخواهـد شـد الا بـه سـیم        مرا به شد آن زخم و برخاست بیم

  )132بوستان، ص( 
نقل است کـه شـیخ، شـبی از    «: انداین حکایت را دربارة بایزید بسطامی نقل کرده

چون نزدیک شیخ رسید، . زدزادگان بسطام بربطی میجوانی از بزرگ. آمدگورستان می
. جوان بربط بر سر شـیخ زد و هـر دو بشکسـت   . الا باالله ةلاحول و لا قو: شیخ گفت

الصباح، بهاي بربط به دست خادم با طبقی حلوا پیش آن جوان شیخ با زوایه آمد و علی
گویـد کـه   خواهد و میاو را بگوي که بایزید عذر می: فرستاد و عذر خواست و گفت

بستان، و دیگـري را بخـر و ایـن حلـوا     این قراضه . دوش آن بربط در سر ما شکستی
چون جوان، حال چنان دید، بیامد و . بخور تا غصۀ شکستگی و تلخی آن از دلت برود

در پاي شیخ افتاد و توبه کرد و بسیار بگریست و چند جوان دیگر با او موافقت کردند 
  )346بوستان، ص: ك.؛ نیز ر171الاولیا، ص ةتذکر(».به برکت اخلاق شیخ

  :بوستانباب هفتم  ت منقول درحکای .9
  حدیثی کز او لـب بـه دنـدان گـزي      چـه خــوش گفــت دیوانــۀ مرغــزي     

ــرم   ــه زشــتی ب ــردم ب ــام م ــن ار ن   نگـــویم بـــه جـــز غیبـــت مـــادرم    م
  که طاعت همـان بـه کـه مـادر بـرد       کــــه داننــــد پروردگــــان خــــرد    

  )161بوستان، ص( 
بن مبـارك مـروزي از زاهـدان    اابوعبدالرحمن عبداالله  ،مرغزي ۀدیواناز منظور 

در این باره چنین آمده ریه یرسالۀ قش ترجمۀدر . ق است.ه 181مشهور و متوفاي 
گفت اگر کسی را غیبت ؛ رفتبه نزدیک عبداالله مبارك حدیث غیبت همی«: است

نیـز  ؛ 236ص(».ترند به حسـنات مـن  ایشان اولیپدر و مادر را کردمی که ، کردمی
  )380ص، بوستان
   :بوستانحکایت منقول در باب هفتم  .10

ــت    ــایی نشس ــیش داود ط ــی پ   که دیدم فلان صـوفی افتـاده مسـت       یک
ــی ــراهنش قـ ــتار و پیـ ــوده دسـ ــرامنش       آلـ ــه پی ــگان حلق ــی س   گروه
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ــم     چو پیر از جوان این حکایت شـنید  ــه آزار از او روي در ه ــید ب   کش
ــفیق       زمـانی برآشــفت و گفــت اي رفیــق  ــار ش ــروز، ی ــد ام ــار آی ــه ک   ب
ــار   ــنیعش بیـ ــام شـ ــرو زآن مقـ   که در شرع نهی است و در خرقه عار    بـ
ــت       به پشتش در آور چو مردان که مست ــه دس ــدارد ب ــلامت ن ــان س   عن
  به فکرت فرو رفت چون خر به گل    نیوشــنده شــد زیــن ســخن تنگــدل

  نه یارا که مست انـدر آرد بـه دوش      فرمـان نگیـرد بـه دوش    نه زهره که
  ره سرکشـــیدن ز فرمـــان ندیـــد      زمـــانی بپیچیـــد و درمـــان ندیـــد

  در آورد و شهري بر او عـام جـوش      اختیـارش بـه دوش  میان بست و بی
ــاکیزه     زد کـه درویـش بـین   یکی طعنه مـی  ــایان پـ ــی پارسـ ــنزهـ   ...دیـ

  به ناکام بردش به جایی کـه داشـت      گذاشـت بلا دید و روزي به محنت 
ــه تعلــیم گفــت     شب از فکـرت و نـامرادي نخفـت      دگــر روز پیــرش ب
  که دهـرت نریـزد بـه شـهر آبـروي         مریـــز آبـــروي بـــرادر بـــه کـــوي

  )158بوستان، ص(  
: پوشـی یادآور حکایتی است موجز و پندآموز از ابوسعید ابوالخیر در معنـی عیـب  

. روزي شیخ را گفتند یا شیخ فلان مریدت بر فلان راه افتاده اسـت مسـت و خـراب   «
  )155، صحالات و سخنان(».که بر راه افتاده است، از راه نیفتاده استبحمداالله : فرمود
  :بوستاناي از این حکایات در نمونه حکایاتی که در بیان کرامات عرفاست؛ .ج
  : بوستان ۀحکایت منقول در دیباچ .1

  شناســــان راه یقـــــین حقیقــــت     حکایــت کننــد از بزرگــان دیـــن   
  ...راند رهوار و ماري به دسـت همی    کــه صــاحبدلی بــر پلنگــی نشســت

  )41بوستان، ص(            
به کسـی   ،از زبان مرد راه خدا سعدي ضمن بیان کرامات اولیا، در این حکایت

  : گویدراهنمایی کن چنین می، مرا بدین راهپرسد که که از او می
  که گردن نپیچـد ز حکـم تـو هـیچ        تو هـم گـردن از حکـم داور مپـیچ    

  )41همان، ص(
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این داستان را برخی برگرفته از داستان منقول از ملاقات ابوعلی سـینا و شـیخ    

  )55ـ54ص، مکتب عرفان سعدي.(اندخرقانی دانسته
  سـعدي   »در محبـت روحـانی  « بوسـتان این ابیات منقول در بـاب سـوم    در .2

  :کندگونه به کرمات اولیا اشاره مینای
ــدم  نشـــین     گروهـــی علمـــدار عزلـــت ــین  قـ ــاکی دم آتشـ ــاي خـ   هـ

  به یک ناله شهري به هـم بـر زننـد       به یک نعره کـوهی ز جـا بـر کننـد     
ــوي    ــد پنهــان و چــالاك پ   گـوي چو سنگند خاموش و تسـبیح   چــو بادن

  )101بوستان، ص(
سـجاده بـر   «یعنـی  در حکایت منقول در باب سوم به یکی از کرامات اولیا  .3

  :کنداشاره می »روي دریا قدم زدن بر«و  »آب گستردن
ــاب    ــري از فاری ــن و پی ــا را م ــه آب     قض   رســیدیم در خــاك مغــرب ب

ــتند       ــود برداشـ ــک درم بـ ــرا یـ ــتند     مـ ــش بگذاش ــتی و دروی ــه کش   ب
ــو دود     ــتی چ ــد کش ــیاهان براندن   کــه آن ناخــدا، ناخــداترس بــود     س
ــت      ــار جف ــد ز تیم ــه آم ــرا گری   بر آن گریه قهقـه بخندیـد و گفـت     م
ــن اي پرخــرد   ــراي م ــم ب ــرد     مخــور غ ــه کشــتی ب ــس آرد ک ــرا آن ک   م
ــجاده بـــر روي آب    ــترد سـ   خیال است پنداشـتم یـا بـه خـواب        بگسـ
  نگه بامدادان بـه مـن کـرد و گفـت        ز مدهوشیم دیـده آن شـب نخفـت    

  تــو را کشــتی آورد و مــا را خــداي  راي؟  عجب ماندي اي یـار فرخنـده  
ــد       ــدین نگرون ــوي ب ــل دع ــرا اه ــد   چ ــدال در آب و آتــش رون   ...کــه اب
  ...شب و روز در عین حفـظ حقنـد    پـس آنــان کــه در وجــد مســتغرقند    
  تردامنـی چو مردان کـه بـر خشـک      تو بـر روي دریـا قـدم چـون زنـی        

  )109همان، ص( 
 از جمله نسخۀ بوستانهاي که در برخی نسخه(حکایت منقول در باب دوم .4

اولیـا  » بـر روي آب انـدرز فرمـودن   «ت م ـبه کرا )فروغی و یوسفی در متن نیست
ایـن مصـرع را    ،نویسـان عرفـانی مثـل جـامی    که البته برخی مقامات کنداشاره می
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و به نظر نگارنده  ،اندا دانستهسهروردي در سفر دریمربوط به همنشینی سعدي با 
  :بدو نسبت داده تواند اشاره باشد به کرامتی که سعديمی

ــهاب    ــد ش ــاي مرش ــیخ دان ــرا ش ــر روي آب      م ــود بـ ــدرز فرمـ   دو انـ
  دوم آنکه در نفـس خـودبین مبـاش     یکی آنکـه در جمـع بـدبین مبـاش      

  )449یوسفی، ص، 170شرح بوستان خزائلی، ص( 
هـا و میـل بـه علـو همـت و      همتیمردم از دون خستگی که نشانۀ حکایاتی .د

. و البته بیانگر توجه خاص سعدي به فتوت و جوانمردي و عیـاري اسـت   ،فتوت
 ةاسـنادي دربـار  ، در شعر سـعدي  مسئلهضمن اشاره به این  ،استاد شفیعی کدکنی

 سـعدي در «مقالـۀ  : ك.ر.(اسـت تعلق سعدي به مکتب عیاري و فتوت ارائـه داده  
ارتبـاط  بی ،البته توجه سعدي به مروت و عیاري) 16ـ 5ص ،»سلاسل جوانمردان

تـوان بـه مـواردي از    مـی  مسئلهیید این أدر ت. با فضاي فکر عرفانی سعدي نیست
حکایات منقول در باب دوم  :نیز اشاره کرد بوستاندر  مسئلهتوجه سعدي به این 

حکایـت  ، 92، حکایت ص90، حکایت ص89حکایت ص، ییمربوط به حاتم طا
، )87ص(جـوانمردي  ةانـدر ثمـر   حکایت گفتار، )96ص(کرم و جوانمردي ةدربار

 .بوسـتان ر مـروت د  ةنیز کاربرد مکـرر واژ ) 84ص.(حکایت کرم مردان صاحبدل
  ) 151 و 149، 92 ،90ص: ك.ر(

  
  بوستانهاي ملامتی در اندیشه .د

 ـ تأثیر جهانهاي جلوهترین یکی از مهم ویـژه در  هبینی عرفانی در شعر سـعدي و ب
 ـ؛ هاي ملامتی و متفرعات آن است، وجود اندیشهبوستانو  غزلیات ویـژه آنچـه   هب

پـذیري در رفتـار بـا دیگـران     ، نفی خودي و تحملاخلاص، در ارتباط با نفی ریا
و ت اسوجه غالب در رفتار صوفیۀ ملامتیه نیز اخلاص و مبارزه با ریاست . است
آمیـز در میـان   هـاي فتـوت  ست که سلمی از تأمـل در وجـه آمـوزش   اسبب بدان 

خود را پرداخته و از تأمل در وجه اخلاص و مبارزه با ریـاي   ةالفتوکتاب  ،صوفیه
  )113، صقلندریه در تاریخ.(خود را شکل داده است الملامتیۀکتاب ، تصوف
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ارتباط ایـن اندیشـه   ، تینکتۀ قابل ملاحظه در مورد توجه سعدي به افکار ملام 

مطلبـی کـه   ؛ سوي با جـوانمردان و فتیـان اسـت    سوي با صوفیان و از یکاز یک
بـدان   ةو اهـل الفتـو   الصوفیۀو  ۀالملامتی استاد ابوالعلاء عفیفی نیز در مقدمۀ کتاب

شود کـه عرفـان سـعدي و ارتبـاط آن بـا      بدین طریق معلوم می. اشاره کرده است
نقد راه و رسم صوفیه  سو،به فتوت نزدیک است و از یک سوافکار ملامتی از یک

هـاي تصـوف مطـرح    ه فتوت نیز به عنوان یکی از جنبهالبته توجه سعدي ب؛ است
بـین بـردن   جدا کردن ظاهراً نـوعی زیـر ذره   و فتوت صوفیانه را از تصوف ،است

میـان فتـوت صـوفیانه و راه و رسـم      ،روي هم رفته. یکی از وجوه تصوف است
اسـتاد عفیفـی در ایـن    . ها نیستمت پیوندهایی وجود دارد و تعارضی میان آنملا

هـم  » رابطۀ فتوت با ملامت بیشتر است از رابطۀ ملامت با تصـوف «: گویدباره می
   ،کوشـد سـلمی بـه تغییـر صـفات ملامتیـان مـی       کند که وقتـی چنین یادآوري می

کـه از   فهمـی ن نیـز در  و ملامتیـان نخسـتی   ،کندترین صفات فتوت را یاد میناب
: ك.ر(».دیـده انـد و خـود را فتیـان و رجـال     ، آن را نوعی فتوت اندملامت داشته

  )527و  116، 114ص، قلندریه در تاریخ
یعنـی   مسـئله عمدتاً روي همـین   ،اندکسانی که دربارة ملامتیه اظهار نظر کرده

سـخن صـاحب   ، تـرین ایـن روایـات   معـروف . انـد اخلاص و نفی ریا تأکید کرده
ن جامی در قـرن نهـم   که بر دست عبدالرحمدر قرن ششم است  عوارف المعارف

جماعتی باشند که در رعایـت معنـی   ، بیان شده و خلاصۀ آن این است که ملامتیه
در اخفاي طاعـات و  ؛ غایت جهد مبذول دارند، اخلاص و محافظت قاعدة صدق

، هیچ دقیقه از صوالح اعمال مبالغت واجب دانند با آنکه، کتم خیرات از نظر خلق
و مشـرب   ،مهمل نگذارند و تمسک به جمیع فضـایل و نوافـل از لـوازم شـمرند    

کـه عاصـی از ظهـور    چنـان و هم...تحقیق معنی اخلاص بود، ایشان در کل اوقات
حـذر کننـد تـا     ـکه مظنۀ ریـا باشد ـ  ـایشان از ظهور طاعت، معصیت بر حذر بود

، نیز نفحـات الانـس  ؛ 35، صقلندریه در تاریخ: ك.ر.(قاعدة اخلاص خلل نپذیرد
  )6ص
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ی ریا در رفتار آنان توجه جرجانی نیز در تعریف ملامتیه به وجه اخلاص و نف
هم الذین لم یظهروا مما فی بواطنهم علی ظواهرهم  ۀالملامتی« :خاص داشته است

چنـین  هـم  )101، صتعریفـات (»... .و هم یجتهدون فی تحقیق کمـال الاخـلاص  
به نفی ریـا  » ملامتیان و صفات ایشان« در باب تهذیب الاسراردر کتاب رکوشی خ

 ،تهذیب الاسرار :ك.ر(.ك دعاوي در رفتار ایشان اشاره کرده استو اخلاص و تر
  )42ـ39ص

انـد و  اهل اباحه و اهمال«در ذکر این گروه اشاره کرده که ابوطاهر مقدسی نیز 
؛ به نقل از 103، صقلندریه در تاریخ(».دهیچ از سرزنش سرزنشگران نگران نیستن

   )5/148 البدء و التاریخ،
سلمی نیز در رسالۀ ملامتیۀ خود، اصول مذهب ملامتیه را در چهـل و پـنج اصـل    

گـزاردن حقـوق دیگـران و تـرك     : هـا از ایـن قرارنـد   خلاصه کرده کـه برخـی از آن  
در همه حال، باطـل   تقاضاي خود، بردباري در برابر جفاي دیگران، متهم داشتن نفس

دانستن پسندیدن عمل و طاعت خویش، به عیب خویش معترف بودن قبـل از دیـدن   
عیب مردمان، تقصیر خویش را و عذر خلق را در آنچه هستند، دیدن، خرسند نبـودن  

  ) به بعد 120قلندریه در تاریخ، ص: ك.ر(... .از احوال خود در هیچ حال و
 ـ     هاي ملامتی درۀ این اندیشهمجموع ویـژه  هشعر سـعدي نیـز بـارز اسـت و ب

هاي ملامتی هم در ضمن ؛ اندیشهنشان داد بوستانتوان در هایی از آن را مینمونه
  :نظیر این ابیات، پراکنده است بوستانابیات 

ــاز   .1 ــارف پاکبــ ــد عــ ــا کنــ ــرك آز     تمنــ ــوزه از خویشــتن ت ــه دری   ب
ــدش     چو هر سـاعتش نفـس گویـد بـده       ــه خــواري بگردان ــه ده ب   ده ب

  )56بوستان، ص(   
ــش   .2 ــوریدگان غم ــت ش ــا وق ــرهمش     خوش ــر م ــد و گ   اگــر زخــم بینن
ــور    ــاهی نفــ ــدایانی از پادشــ ــبور      گــ ــدایی ص ــدر گ ــدش ان ــه امی   ب
ــند     ــم درکشـ ــراب الـ ــادم شـ ــند       دمـ ــد دم در کش ــخ بینن ــر تل   ...وگ
  که تلخی، شکر باشد از دست دوست    نه تلخ است صبري که بر یاد اوست  
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ــت   ــار  ملامـ ــتان یـ ــانند مسـ ــار ســبک    کشـ ــرد اشــتر مســت، ب ــر ب   ت
  ...که چون آب حیوان به ظلمت درند    به سر وقتشـان خلـق ره کـی برنـد      

  ) 100همان، ص( 
ــه ره عافیــت پــیش گیــر       اگر مرد عشـقی کـم خـویش گیـر      .3   ...وگرن
  نیسـت خود آگاه وزین نکته جز بی    که تا با خودي در خودت راه نیسـت   

  ) 111همان، ص( 
ــاك    .4 ــد پ ــدت خداون ــاك آفری   پس اي بنده افتادگی کن چو خـاك     ز خ
ــاش     سوز و سرکش مباشحریص و جهان   ــش مب ــدت آت   ز خــاك آفریدن
  به بیچـارگی تـن بینـداخت خـاك        چــو گــردن کشــید آتــش هولنــاك  
ــی      چو آن سرفرازي نمـود ایـن کمـی      ــن آدم ــد از ای ــو کردن   از آن دی

  )115همان، ص(
  : نیز در این معنی

  ...خجل شد چو پهناي دریـا بدیـد      یکــی قطــره بــاران ز ابــري چکیــد  
  صدف در کنارش به جـان پروریـد        چو خود را به چشم حقارت بدید  

  ) 115همان، ص( 
  چو چنگ اي برادر، سـرانداز پـیش      نخواهی که باشی چو دف روي ریش  .5

  )156همان، ص( 
ایـن حکایـات را   ؛ رنـگ و بـوي ملامـت دارد   ، بوسـتان و هم برخی حکایات 

 عبداالله، بایزید بسطامی، سعدي از برخی صوفیه عمدتاً کسانی مثل معروف کرخی
هـاي داسـتانی مثـل زاهـد     ، باباکوهی و گاهی نیز از شخصـیت بن مبارك مروزيا

  : اي از این حکایات؛ نمونهتبریزي نقل کرده است
دربارة بایزید بسـطامی کـه چـون از     بوستانحکایت منقول در باب چهارم  .1

  :گفتگویان می، و او شکرانهبر سر او خاکستر ریختند ،دآمگرمابه بیرون 
ــه خاکســتري روي در هــم کشــم     کــه اي نفــس مــن در خــور آتشــم    ب

  ) 116همان، ص( 
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  :حکایت عیسی و عابد و ناپارسا در باب چهارم و این ابیات .2
ــی  ــاه غنـــ ــی       ندانســـــت در بارگـــ ــر و من ــه ز کب ــارگی ب ــه بیچ   ک
ــد     که را جامه پاك است و سیرت، پلیـد  ــد کلیــ ــش را نبایــ   در دوزخــ

ــت و خویشــتن     اتبر این آسـتان عجـز و مسـکینی    ــه از طاع ــیب   اتبین
  ...گنجـد انـدر خـدایی، خـودي    نمی    چو خود را ز نیکان شـمردي، بـدي  
ــت بیــار        از ایــن نــوع طاعــت نیایــد بــه کــار ــیر طاع ــذر تقص ــرو ع   ب

  ) 118همان، ص( 
  :مردان در باب چهارمحکایت در معنی تواضع نیک .3

  گریبــان گــرفتش یکــی رنــد مســت    پرســتاي حــقشــنیدم کــه فرزانــه
ــره ــافیاز آن تیـ ــرد صـ   نکـرد از سـکون  قفا خورد و سر بر     دروندل مـ

  تمیـز تحمل دریغ اسـت از ایـن بـی       یکی گفتش آخر نه مردي تـو نیـز؟  
  ...بدو گفت از این نوع دیگر مگوي    خـوي شنید این سـخن مـرد پـاکیزه   

ــد کــه دســت  ــل نزیب ــت     ز هشــیار عاق ــادان مسـ ــان نـ ــد در گریبـ   زنـ
  ) 123همان، ص( 

تـر  حکایت معروف کرخی و مسافر رنجور منقول در باب چهارم کـه پـیش   .4
   )125، صانهم: ك.ر.(نیز با افکار ملامتی مناسبت تمام دارد ،نقل شده

حکایت منقول در باب چهارم و این ابیات در معنی تواضع و نیازمندي کـه   .5
  :دارد کاملمناسبت  با افکار ملامتی

  ایدر سـگ، آواز کـرد ایـن مـنم    کز     نپنــــداري اي دیــــدة روشــــنم  
ــرد      خــردچـو دیــدم کــه بیچــارگی مــی  ــر و راي و خ ــر کب ــادم ز س   نه

  تر از خـود ندیـدم کسـی   که مسکین    چو سگ بر درش بانگ کردم بسـی 
ــدر      در این حضرت آنان گرفتنـد صـدر   ــد ق ــر نهادن ــود را فروت ــه خ   ک

  ) 129همان، ص( 
  :زندچهارم که خود را به ناشنوایی می حکایت حاتم اصم منقول در باب .6

ــی  ــرا م ــی  ف ــه م ــایم ک ــنومنم ــوم     نش ــراّ شـ ــف مبـ ــز تکلـّ ــر کـ   مگـ

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 

 
 
 

 
                                           

                       194 

  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 194      89بهار و تابستان 
 

ــت   ــل نشس ــدم اه ــالیو دانن ــو ک   بگویند نیک و بدم هـر چـه هسـت       چ
  ز کــردار بــد دامــن انــدر کشــم        اگــر بــد شــنیدن نیایــد خوشــم    

  ) 130همان، ص( 
   )جاانهم :ك.ر(.تر نقل شدحکایت زاهد تبریزي که پیش .7
   )131، صانهم: ك.ر.(تر نقل شدحکایت لقمان حکیم نیز که پیش .8
  :تر نقل شدحکایت جنید و سیرت او در تواضع منقول در باب چهارم که پیش. 9

  سگی دیـد بـر کنـده، دنـدان صـید         شــنیدم کــه در دشــت صــنعا جنیــد
  دو کیست؟که داند که بهتر ز ما هر     گریستگفت و خوش میشنیدم که می

  دگــر تــا چــه رانــد قضــا بــر ســرم     به ظـاهر مـن امـروز از ایـن بهتـرم     
  ) 132همان، ص( 

  :تر نقل شدمنقول در باب چهارم که پیش، حکایت زاهد و بربط زن .10
ــرند    ــر س ــدا ب ــتان خ ــن دوس   که از خلـق بسـیار بـر سـر خورنـد         از ای

  ) جاهمان( 
حکایت صبر مردان بر جفا منقول در باب چهارم و این ابیات که با افکـار   .11

  :ملامتی مناسبت تمام دارد
ــگ دور      ریاضت کـش از بهـر نـام و غـرور     ــی را رود بان ــل ته ــه طب   ک

ــب  ــد از عی ــدم      جــوي خــودمپســند آم ــرد خــوي ب ــن ک ــوم م ــه معل   ک
ــنج       گر آنی کـه دشـمنت گویـد، مـرنج     ــرو بادس ــو ب ــتی گ ــر نیس   و گ
  که روشن کنـد بـر مـن آهـوي مـن         جز آن کس نـدانم نکـو گـوي مـن    

  ) 133همان، ص(  
: ك.ر.(تر نقـل شـد  حکایت ذوالنون مصري منقول در باب چهارم که پیش .12

   )134، صانهم
  :تر نیز نقل شدحکایت منقول در باب پنجم از قول باباکوهی که پیش .13

ــندیده   ــت پس ــه فعل ــانی ک ــدکس   انــدنقــش بــرون دیــده هنـوز از تــو     ان
  )142همان، ص(     
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حکایت منقول در باب پنجم و این ابیات که با افکار ملامتی مناسبت تمام  .14
  :دارد

  که از بهر مردم به طاعـت در اسـت      تر اسـت پس این پیر از آن طفل نادان
ــاز  ــت آن نمـ ــد در دوزخ اسـ ــزاري دراز      کلیـ ــردم گ ــم م ــه در چش   ک

ــجاده     اترود جـاده اگر جـز بـه حـق مـی     ــانند ســ   اتدر آتــــش فشــ
  ) 143همان، ص( 

  
  اشاره به آداب و رسوم صوفیه .ه 

  :اي از این موارداست؛ نمونه بوستانهاي تأثیر تفکر عرفانی در این مسئله نیز از نشانه
که بر اثر وجد و شور و دارد ابیات زیر به رسم خرقه دریدن صوفیان اشاره  .1

که در بیـت  (خودي و مجذوبیاختیار و در عالم بیبی، مجلس سماع حال غالباً در
طـرح   ،بـه عـلاوه  . انـد زدهبه این کار دست مـی  )مورد نظر به آشفتگی تعبیر شده

  ایـن مـوارد بـه وقـوع      خرقه یعنی خرقه انـداختن و خرقـه بـه در آوردن هـم در    
   :پیوسته استیم

ــاه  ــد و کوتـ ــوي بازواننـ ــت  قـ ــت   خرد  دسـ ــیار مس ــیدا و هش ــد ش   من
  سـوز گه آشـفته در مجلسـی خرقـه       دوز اي خرقــهگـه آســوده در گوشــه 

  )102همان، ص(
  :کندعرفا را تصویر می مراقبه و مکاشفه، سعدي در بیت زیر .2

  نـــه ماننـــد دریـــا بـــرآورده کـــف    به خود سر فرو برده همچون صدف
  )103همان، ص(   

  :کوبی و سماع صوفیانافشانی و پايبه دست ابیات زیر اشاره است .3
  زند پا و دستکه غرق است از آن می    مکن عیب درویش مدهوش مسـت  

  )112همان، ص( 
ــرد   ــوش ک ــر گ ــر اداي پس ــبی ب   سماعش پریشـان و مـدهوش کـرد       ش

  )112همان، ص(     
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   :بیت زیر .4
  ها باز و پر سـوخته اسـت  یکی دیده    یکــی بــاز را دیــده بردوختــه اســت

  )35همان، ص(
اشاره است به نوعی تربیت پرندگان که در کتـب اخلاقـی و عرفـانی در بـاب     

نفـس   مثـل « :کنند از جمله غزاّلی در باب نفس چنین نوشـته تأدیب نفس ذکر می
چون باز است که تأدیب وي بدان کنند که مر او را اندر خانه کنند و چشـم او  هم

گـاه انـدك انـدك گوشـت     ، آنخو بـاز کنـد   ،بدوزند تا از هر چه در او بوده است
نیـز  ؛ 2/524، میاي سعادتیک(».دهند تا با بازدار الفت گیرد و مطیع وي گرددهمی

  )210، صگلستان
  

  نامگذاري عرفانی ابواب بوستان .و
مضـامین   نامگذاري ابواب آن و نیز، بوستانبینی عرفانی در ثیر جهانگونۀ دیگر تأ

کلی این ابواب و ارتباط آن با مسائل اخلاقی و انسانی و عرفان عملی و اجتماعی 
و مضامینی چـون کـرم و    ،باب دوم در احسان از مراتب عرفان عملی است؛ است

  ، تـر نیـز اشـاره شـد    کـه پـیش  چنان، جوانمردي و نیکوکاري که در این باب آمده
در عشق و شور و مسـتی و   ،باب سوم. ارتباط با ذهنیت عرفانی سعدي نیستبی

در معنی اهل «، »معنی تحمل محب صادق در«، »محبت روحانی در« مسائلی چون
در «، »در فدا شـدن اهـل محبـت   «، »وجد و سلطنت عشق ۀدر معنی غلب«، »محبت

در معنـی فنـاي   «و  »در معنـی اسـتیلاي عشـق بـر عقـل     «، »صبر و ثبات روندگان
عنـوان ابـواب   . دارد هاي عرفانیبت تمام با آموزهمناس »موجودات در وجود باري

یعنی تواضع و رضا و قناعت نیز از ارکان عرفـان عملـی    ،چهارم و پنجم و ششم
باب هفتم نیـز   )25و  19، 15باب ، قشیریه ۀرسال ۀترجم :ك.براي نمونه ر(.است

 تربیـت  ۀنتیج، در نظر سعدي. پرورش معنوي انسان است ةدربار، با عنوان تربیت
شناختن قدر عافیت و در گذشتن از خطاها و در فرجام کـار  ، شناسی، حقدرست

الـی و دو  غز الملـوك  نصیحۀسعدي به  ،در این باب؛ پیوستن به مبدأ هستی است
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: ك.ر(.نظـر دارد ، هاي حکیمان استکتاب که دربارة خرد و بیان حکمت باب این
و  ،شکر بر عافیـت اسـت  باب هشتم در  )ص سیزده مقدمه، خزائلی بوستانشرح 

و  »گـزاردن شـکر نعمـت   «و » صنع باري در ترکیب خلقت انسان«مضامینی چون 
. هاي عرفانی استدر این باب نیز آمیخته با آموزه »حکم ازل و توفیق خیر ۀسابق«

امـات عرفـانی   قپوزش بـه درگـاه حـق از م    ةراه صواب دربار باب نهم در توبه و
ارتبـاط بـا   مناجات نیز بی و باب دهم) 136ص ،قشیریه ۀرسال ۀترجم: ك.ر(است
  . بینی عرفانی نیستجهان

، جنیـد بغـدادي  ، شـبلی ، از عرفایی چـون بایزیـد بسـطامی    بوستانسعدي در 
بابـا  ( باکویهشیخ عبداالله، ییود طاودا، ذوالنون مصري، حاتم اصم، معروف کرخی

بـه تصـریح نـام    ، الدین سهرورديشیخ شهاب، بن مبارك مروزياعبداالله ، )کوهی
چنین از مقامـات عرفـایی   هم. ها حکایات یا سخنانی نقل کرده استبرده و از آن

اج  ، ابوعثمان حیري، ابراهیم ادهم، ابوسعید ابوالخیر، چون شقیق بلخی ، خیـر نسـ
  . مطالبی نقل شده است بوستاننیز در ... سري سقطی و

 نصـیحۀ کتبـی چـون   رسد بـه  چنین سعدي در ذکر مقامات عرفا به نظر میهم
، امـام قشـیري   ۀرییرسالۀ قش، الیغز کیمیاي سعادتو  الدیناحیاء العلوم، الملوك

  .نویسان عرفانی نظر داشته استو دیگر مقامات بن منورامحمد اسرارالتوحید 
  
  توجه به آیات و احادیث و معانی عرفانی آن .ز

، بوسـتان یـژه در  و، این موضوع در آثار سعدي و بهتربیت خاص سعدي به سبب
توجـه بـه   ، کمتر بیتی است که بیبوستان ۀویژه در دیباچبازتاب خاصی دارد و به

نیز بسیاري از ابیـات سـعدي در   . و احادیث باشد قرآن کریممعناي معرفتی آیات 
کلمات مشایخ یا بیان احادیـث و روایـات در احـوالات عرفـانی      ۀترجم، بوستان

  )خزائلی و یوسفی ح بوستانشر :ك.ربراي اطلاع بیشتر .(است
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 گیرينتیجه

تفکر عرفـانی   ةبه بررسی محورهاي عمد ،شود در این نوشتهکه ملاحظه میچنان
شود که فکر غالـب  پرداخته شده و از این بررسی به خوبی دریافت می بوستاندر 

مجموعـه فرهنـگ عرفـانی اسـت و ایـن       ،فکري سعدي و در آثـار او  ۀدر منظوم
البته به دلیل تسلط این جریان فکري در فرهنـگ ایرانـی در عصـر سـعدي      مسئله
توان از این بحث نتیجه گرفت این است کـه گـرایش   مسئلۀ دیگري که می. است

گاهی  ،سعدي به عرفان و کاربرد مفاهیم عرفانی که به دلیل تربیت عرفانی اوست
  ییـد ایـن امـر    أدر تکـه  ، چنـان هاي عرفـانی اسـت  حتی بیانگر اعتقاد وي به آموزه

عرفـان   ةنکتـه قابـل توجـه دیگـر دربـار     ؛ ها نیز مطالبی نقل شـد تر از تذکرهپیش
هـاي ملامتـی و   ویژه اندیشـه هگرایش او به برخی مکاتب خاص عرفانی ب، سعدي

اي ویـژه فکري او جایگاه  ۀهاي اهل فتوت و مروت است که در منظومنیز اندیشه
گونه رام و یا حتی اعتقاد سعدي به اینبیانگر نوعی احت ،لئمجموعه این مسا .دارد

  . مفاهیم تواند بود
  
  

  منابع 
  . قرآن کریمـ 
  .1361، امیرکبیر، تهران 3الزمان فروزانفر، چ؛ بدیعاحادیث مثنويـ 
؛ محمد ابن منور، تصحیح محمدرضا شفیعی اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیرـ 

  .1371آگاه، تهران ، 3کدکنی، چ
  .1372، خوارزمی، تهران 4؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چ)نامهسعدي(بوستان سعديـ 
  .1363االله صفا، فردوسی، تهران ؛ ذبیحتاریخ ادبیات در ایرانـ 
  .1362، امیرکبیر، تهران 2؛ حمداالله مستوفی، به اهتمام عبدالحسین نوایی، چتاریخ گزیدهـ 
، زوار، تهـران  6؛ فریدالدین محمد عطار نیشابوري، تصحیح محمد اسـتعلامی، چ یاالاول ةتذکرـ 

1370.  
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  .1382، اساطیر، تهران 1؛ دولتشاه سمرقندي، به اهتمام ادوارد براون، چالشعرا ةتذکرـ 
  .1361، علمی و فرهنگی، تهران 2؛ تصحیح فروزانفر، چترجمۀ رسالۀ قشریهـ 
  .تامحمد الجرجانی، ناصرخسرو، تهران، بی ؛ السید الشریف علی بنتعریفاتـ 
 .1371، منوچهري، تهران 5القضات همدانی، تصحیح عفیف عسیران، چ؛ عینتمهیداتـ 

؛ تألیف عبدالملک ابن محمد ابراهیم النیسـابوري الخرکوشـی، تحقیـق بسـام     تهذیب الاسرارـ 
  .م1999محمد بارود، المجمع الثقافی، ابوظبی، 

  .1367، امیرکبیر، تهران 3کوب، چ؛ عبدالحسین زرینایرانوجو در تصوف جستـ 
الـدین ابـوالروح، مقدمـه، تصـحیح و تعلیقـات      ؛ جمـال حالات و سخنان ابوسـعید ابـوالخیر  ـ 

  .1384محمدرضا شفیعی کدکنی، سخن، تهران 
  .1373جا، ، نشر آروین، بی2؛ تصحیح و حواشی علامه قزوینی و قاسم غنی، چدیوان حافظـ 
  .1366، فردوسی، تهران 2االله صفا، چ؛ تصحیح و مقدمۀ ذبیحن اشعار سیف فرغانیدیواـ 
  .1361، زوار، تهران 2الزمان فروزانفر، چ؛ بدیعرساله در تحقیق احوال و زندگانی مولاناـ 
، شمارة مطالعات عرفانی فصلنامه ؛ محمدرضا شفیعی کدکنی،»سعدي در سلاسل جوانمردان«ـ 

  . 1384، زمستان 2
  .1370، چاپخانۀ محمدحسن علمی، تهران 8؛ محمد خزائلی، چشرح بوستانـ 
  .1371 تهران الزمان فروزانفر، زوار،بدیع ؛شرح مثنوي شریفـ 
الخـانجی   مکتبـۀ ؛ لأبی عبدالرحمن سلمی، بتحقیق نورالدین شـریبه، الناشـر   طبقات الصوفیهـ 

 . م1418/1997الثالثه،  الطبعۀبالقاهره، 

، سـخن،  1؛ محمدرضـا شـفیعی کـدکنی، چ   )هاي یک ایدئولوژيدگردیسی(ر تاریخقلندریه دـ 
  .1386تهران 

 تهـران  اصغر حکمت، امیرکبیـر، لفضل میبدي، به اهتمام علیاابو ؛الابرار ةعد کشف الاسرار و ـ
1361 . 

  . 1369، خوارزمی، تهران 2؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چگلستان سعديـ 
  .1377، روزنه، تهران 1حسینعلی محفوظ، چ ؛متنبی و سعديـ 
، علمـی و  1؛ بر اساس نسخه قونیه، تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش، چمثنوي معنويـ 

   .1370فرهنگی، تهران 
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  االله مجیـدي، بـا مقدمـۀ عبدالحسـین     ؛ به کوشـش عنایـت  مجموعه مقالات و اشعار فروزانفرـ  

 .تاکوب، کتابفروشی دهخدا، تهران، بیزرین

، علمـی و فرهنگـی، تهـران    6الدین رازي، به اهتمام محمدامین ریـاحی، چ ؛ نجممرصادالعبادـ 
1374.  

، انتشـارات  2؛ نگـارش صـدرالدین محلاتـی شـیرازي، قسـمت اول، چ     مکتب عرفان سعديـ 
  . 1346دانشگاه شیراز، 

تعلیقـات  الدین عبدالرحمن جامی، مقدمه، تصحیح و ر؛ نونفحات الانس من حضرات القدسـ 
  . 1386، سخن، تهران 5محمد عابدي، چ
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